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 )ع( و چهل حديث از امام موسي كاظم چهل داستان: عنوان
 حديث: موضوع

 عبداالله صالحي: نويسنده
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 قالبهـاي مختلـف ايـن كتـاب     دسترسـي بـه  ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   
 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه
حـق كپـي بـرداري      عـدم   ن از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل           شايان توجه است كه اين نسخه رايگا      

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي
 ir.zoon.support://phtt: بخش پشتيباني

 ir.info@zoon :نشاني ايميل
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 پيشگفتار

 به نام هستى بخش جهان آفرين
شكر و سپاس بى منتها، خداوند بزرگ را، كه ما را از امت مرحومه قرار داد و به صـراط مسـتقيم ، ولايـت                      

 .ه عليهم اجمعين هدايت نموداهل بيت عصمت و طهارت صلوات اللّ
و بهترين تحيت و درود بر روان پاك پيامبر عالى قدر اسلام صلى االله عليه و آله ؛ و بر اهل بيت عصـمت و              
طهارت عليهم السلام ، مخصوصا هفتمين خليفه بر حقشّ حضرت ابوالحسـن ، امـام موسـى كـاظم عليـه                     

 .السلام 
 .ل بيت رسالت كه در حقيقت دشمنان خدا و قرآن هستندو لعن و نفرين بر دشمنان و مخالفان اه

نوشتارى كه در اختيار شما خواننده گرامى قرار دارد برگرفته شده است از زندگى سراسر آموزنـده نهمـين          
 .ستاره فروزنده و پيشواى بشريت و حجت خداوند، براى هدايت بندگان 

مخزن اءسرار و معارف الهى بـود؛ و همچـون ديگـر            آن شخصيت ممتاز و برگزيده حقّ، تبارك و تعالى كه           
 .اهل بيت عصمت و طهارت جامع كمالات و نيز معصوم از هر گونه خطا و اشتباه بود

آن حضرت تا مرحله اى محبوب خداوند متعال و مقربّ درگاهش قرار گرفت كه لقب باب الحوائج إ لى اللّه    
 .صاص دادرا در بين ائمه اطهار عليهم السلام به خود اخت

 .و آن حضرت در زمان خويش ، بين گروه ها و احزاب محور حقّ قرار گرفت 
 او؛ و ايـن كـه او هفتمـين        رسول گرامى اسلام صلى االله عليه و آله ضمن بشارت بر ولادت حيـات بخـش                 

 :خليفه و حجت بر حقّ خداوند مى باشد، فرمود
شده قرار داد؛ و او وسيله رحمت و بركت براى شيعيان          خداوند متعال نطفه او را مبارك براى امت و تزكيه           

 . برين ، موسى نام نهاد و دوستان خودمى باشد، خداوند او را در عرش 
و هركس به او متوسل شود و او را وسيله درگاه الهى قرار دهد حوائج و خواسته هايش برآورده خواهد شد؛          

 .ر او محشور مى گردد برخوردار و در جوا و روز قيامت از شفاعت حضرتش 
احاديث قدسيه و روايات متعدد در منقبت و عظمت آن امام مظلوم ، با سندهاى متعـدد، در كتـاب هـاى                      

 .مختلف وارد شده است 
 .و اين مختصر ذره اى از قطره اقيانوس بى كران فضائل و مناقب و كرامات آن امام والامقام مى باشد

، كه در جهت هاى مختلف عقيدتى ، سياسى ، عبادى )1(ها كتاب معتبركه برگزيده و گلچينى است از ده 
 .خواهد بود... ، اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى ، اخلاقى ، تربيتى و

باشد كه اين ذره دلنشين و لذتّ بخش مورد استفاده و إ فاده عموم علاقه مندان ، مخصوصا جوانان عزيـز                     
 .قرار گيرد

، )) لاينْفَع مالٌ ولابنُونَ إ لاّ منْ اءتى اللّه بِقَلبٍْ سليمٍ لى ولِوالدِي ولمِنْ لَه علَي حقُّلِيومٍ((و ذخيره اى باشد   
 .ان شاء اللّه تعالى 

 مؤلفّ
 خلاصه حالات نهمين معصوم ، هفتمين اختر امامت
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 نام أ بواء بين مكّه      در روستائى به  ) 2( هجرى قمرى    128آن حضرت روز يك شنبه ، هفتم ماه صفر، سال           
 .معظمّه و مدينه منوره ديده به جهان گشود

 .صلوات اللّه و سلامه عليه ) 3(موسى : نام 
 ... .ابوالحسن ، ابوالحسن اول ، ابوالحسن ماضى ، ابوابراهيم ، ابوعلى، ابواسماعيل ، ابواسحاق و: كنيه 
ه ،              عبد صالح ، كاظم ، باب الحوائج ، صابر، رجل ، ا           : لقب   مين ، عالم ، زاهر، صالح ، شيخ ، وفى، نفس زكيـ

 ... .زين المجتهدين و
الملكْ ((،  ))حسبِياللّه: ((حضرت داراى دو انگشتر بود، كه نقش هر كدام به ترتيب عبارتند از            : نقش انگشتر 

هدحلِلّهِ و.(( 
 .امام جعفر، صادق آل محمد صلوات اللّه عليهم : پدر
 . مصفاّة اندلسى ، دختر صاعد بربرى حميده: مادر

 .محمد بن فضل ، مفضلّ بن عمر را گفته اند: دربان 
 هجرى قمرى ، پس از شهادت پدر بزرگـوارش ،  148 شوال ، سال 25حضرت روز دوشنبه ،     : مدت امامت   

مامـت   هجـرى ، ا 183در بيست سالگى منصب امامت و زعامت جامعه اسلامى را به عهده گرفت و تا سال            
 .آن حضرت به طول انجاميد

 سال 35 سال ، هم زمان با پدر بزرگوارش و مدت 19آن حضرت مدت بيست سال و بنابر نَقلى    : مدت عمر 
 سال طبق مشهور، عمرى با بركت و پر از مشقتّ را سـپرى نمـود،   55پس از آن ادامه حيات داد كه جمعا   

 . اند سال نيز گفته58گرچه بعضى عمر آن حضرت را تا 
 :علتّ زندانى شدن آن امام مظلوم صلوات اللّه و سلامه عليه را طبق آنچه گفته اند، چنين است 

در آن سالى كه هارون الرشّيد به سفر حج رفت و در كنار قبر حضرت رسول صلى االله عليه و آله جمعى از               
رت قبـر آن حضـرت حضـور    بنى هاشم و از آن جمله امام موسى كاظم عليه السلام را ديد، كه جهـت زيـا              

 .دارند
ى      ! السلام عليك يا رسول اللّه      : ((هنگامى كه هارون الرشّيد نزديك قبر مطهر رسيد، گفت           !)) يا بنـى عمـ

 !يعنى ؛ سلام بر تو اى رسول خدا
 .اى پسر عمويم 

ظهار داشت در همين حال ، امام موسى كاظم عليه السلام جلو آمد و هنگامى كه نزديك قبر مطهر رسيد؛ ا
 !))السلام عليك يا أ بة : ((

 .يعنى ؛ سلام بر تو اى پدر
هارون الرشّيد با ديدن چنين صحنه اى ، چهره خود را درهم كشيد و كينه و عداوت آن حضرت را بـر دل                

 .گرفته و مصمم بر تحقير و قتل حضرت شد
 از موقعيت سوء    -بوده و هستند     كه در هر زمان      -مضافا بر آن كه سخن چينان دنياپرست و رياست طلب           

استفاده كرده و در هر فرصت مناسبى بر عليه آن حضرت نزد هارون بدگوئى و سخن چينى نمـوده و او را                      
 .بر عليه حضرت ، تحريك مى كردند

تا آن كه هارون به بغداد مراجعت كرده و دستور جلب آن حضرت را صـادر كـرد؛ و حضـرتش را در بصـره        
 .زندانى گرداند
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 چون مدتى را در آن جا سپرى نمود، به بغداد منتقل شده ؛ و در زندانى مخوف و وحشتناك تحت انـواع          و
 . گرديد شكنجه هاى جسمى و روحى محبوس 

در اين كه حضرت سلام اللّه عليه در چند مرحله زندانى شد؛ و نيز جمعـا چـه مـدت زمـانى را در زنـدان                          
 .سپرى نمود، بين مورخين اختلاف است 

حضرت توسط سِندى بن شاهك ؛ و به دستور هارون الرشّيد مسموم گرديد؛ و در روز جمعه ، : بنابر مشهور
رش در قبرسـتان    ) 4( هجرى قمرى 183 رجب ، سال     25 در زندان بغداد به شهادت رسيد؛ و جسـد مطهـ

 .بنى هاشم كاظمين دفن گرديد
رت هم زمان بود با حكومت منصور دوانيقى ،         دوران امامت آن حض   : خلفاء و سلاطين هم عصر آن حضرت        

 .محمد مهدى عباسى ، هادى عباسى ، هارون الرشّيد
 دختر از فرزندان امام موسى 19 پسر و 18مرحوم سيد محسن امين رحمة اللّه عليه تعداد : تعداد فرزندان 

 پسر بوده 23 دختر و 37اى آن حضرت دار: كاظم عليه السلام را نام برده است ؛ ولى بعضى ديگر گفته اند      
 .است 

دو ركعت است ، در هر ركعت پس از قرائـت سـوره حمـد، دوازده مرتبـه سـوره توحيـد             : نماز آن حضرت    
 )5.(خوانده مى شود

و پس از پايان سلام نماز، تسبيحات حضرت فاطمه زهراء عليهاالسلام گفته مـى شـود؛ و سـپس حـوائج و                  
 .اه خداوند متعال تقاضا نموده ، كه ان شاء اللّه بر آورده خواهد شدخواسته هاى مشروعه خويش را از درگ
 امشب به راستى شبم از روز بهتر است

 كاندر برابرم رخ فيروز دلبر است
 در شب كسى نديده عيان گردد آفتاب
 جز آفتاب من كه رخش مهر انور است
 تنها نه بزم من ز جمالش فروغ يافت

 استكز نور روى او همه عالم منور 
 پرسيد عارفى كه بگو كيست يار تو

 كز عشق او تو را دل پر غم در آذر است
 گفتم به او نشين و بشنو كه يار من

 نور خدا و مظهر حقّ، عين داور است
 هم زاده نبى بود و بضعه بتول

 سبط نبى، ولى خداوند اكبر است
 سِرّ على، مقام جلى، نور منجلى

 فر استهفتم امام ، حضرت موسى بن جع
 از آدم و مسيح به درگاه جود او

 چشم اميدشان همه چون حلقه بر در است
 آدم طفيل و اصل وجود تو زين سبب
 معلوم شد كه علتّ غائى مؤخّر است

 شاها به غير صادر اول كه جد تو است
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 عالم تمام مشتقّ و ذات تو مصدر است
 امروز روز شادى زهراى اطهر است

  حيدر استخرّم دل رسول خدا، قلب
 روز ولادت است و نشاط است و خرّمى

 اين روز با نشاط به عمرى برابر است
 از دامن حميده برآمد مهين مهى
 كز نور او سراسر عالم منور است

 مسرور و شاد، صادق آل على نگر
 )6(ميلاد با سعادت موسى بن جعفر است 

 ظهور نور هدايت بين مكّه و مدينه
 :ز آن جمله ابوبصير حكايت كندمحدثين و مورخين و ا

امام جعفر صادق عليه السلام به همراه خانواده و بعضى از اصحاب كه من نيز همراه ايشـان بـودم ، اعمـال             
 .حج را انجام داديم و سپس به سوى مدينه منوره بازگشت نموديم 

تـا قافلـه پيـاده شـوند و         نام داشت ، حضـرت دسـتور فرمـود          )) اءبواء((در بين راه ، به محلّى رسيديم كه         
 .استراحت نمايند

خانواده حضرت نيز با فاصله كمى از اصحاب ، فرود آمد و همان جا منزل گرفت ، پس از گذشت لحظـاتى                      
ياابن رسـول   : كه استراحت كرديم و غذا خورديم ، شخصى نزد امام صادق عليه السلام آمد و اظهار داشت                  

 عـارض      هر چه زودتر نزد او برويد؛ زيرا حـالتى فـوق العـاده بـرايش                 همسرتان ، حميده پيام داد كه     ! اللّه  
 .- يعنى ؛ در حال زايمان نوزاد مى باشد -گرديده است 

امام عليه السلام با شنيدن اين خبر، سريع حركت نموده و به سـمت همسـرش رفـت ؛ و پـس از گذشـت            
احترام آن حضرت از جاى خود برخاستند و مدتى كوتاه مراجعت نمود و تمام افرادى كه حضور داشتند، به 

 :گفتند
خداوند، شما را به خير و سعادت بشارت دهد، چه خبر است و حميده در چه حالتى بـه                   ! ياابن رسول اللّه    

 سر مى برد؟
خداوند متعال ، حميده را به سلامت نگه داشت ، و به من ، نوزاد مباركى را عطا نمـود كـه             : حضرت فرمود 

 .هتر از او نيست در روى زمين ب
 .حميده جريانى را براى من تعريف كرد و فكر مى كرد كه من آن را نمى دانم : و سپس افزود
 !آن جريان چه بود؟: اصحاب گفتند
همين كه نوزاد عزيز به دنيا آمد، دست هاى خود را بر زمين نهـاد و                : حميده اظهار داشت    : حضرت فرمود 

 و تحميد و تهليل خداوند جلّ و علا را به جـاى آورد؛ و سـپس بـر             سر به سمت آسمان بلند كرد و تسبيح       
 .رسول خدا صلوات و تحيت فرستاد

ايـن حركـات ، مخصـوص پيـامبر خـدا و            : من بـه حميـده گفـتم        : حضرت در ادامه فرمايشات خود افزود     
ده و سر به سمت اميرالمؤمنين و ديگر ائمه اطهار مى باشد، كه هنگام ولادت دست خود را بر زمين قرار دا        

 .آسمان بلند نموده و مشغول تسبيح و تحميد و تهليل خداوند متعال مى گردند
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بـر يگـانگى خداونـد    : و نيز بر پيغمبر خدا صلوات و درود مى فرستند؛ و سپس با اقرار و اعتراف مى گويند                
 .شهادت مى دهم ؛ و اين كه خدائى جز او وجود ندارد

ى از ايشان صادر گرديد، خداوند رحمان علوم اولين و آخرين را بـر آن               و همين كه چنين حركات و جملات      
 .ها مقرّر مى گرداند؛ و نيز ملك روح الا مين در شب هاى قدر به زيارت آن امام خواهد آمد

ولادت آن حضـرت    : سپس ابوبصير در پايان خبر فرخنده ميلاد حضرت موسى ابن جعفر عليه السلام گويد             
 .رى واقع گرديد هجرى قم128در سال 

و چون كاروان حضرت به مدينه رسيد، امام صادق عليه السلام به مدت سه روز سفره انداخت و تمام افراد،         
 )7.(بر سفره وليمه امام موسى كاظم عليه السلام مى نشستند و غذا مى خوردند

 در گهواره و مسائل خانوادگى
 :م يعقوب سراّج حكايت كنديكى از اصحاب امام جعفر صادق عليه السلام ، به نا

روزى به قصد ملاقات و زيارت مولايم ، حضرت صادق آل محمد عليهم السـلام بـه منـزل ايشـان رفـتم ،                        
هنگامى كه وارد شدم ، ديدم كه آن امام بزرگوار كنار گهواره شيرخوارش ، حضرت ابوالحسن موسى كاظم                  

 .دن نوزاد، با او سخن مى گويدعليه السلام ايستاده ؛ و جهت دل گرم كردن و آرام نمو
مدت زيادى بدين منوال طول كشيد؛ و همچنان من در گوشه اى نشسته و نظاره گر آن ها بودم تا آن كه                      

 .سخن راز امام با نور ديده اش عليه السلام به پايان رسيد
ت قـرار   آن گاه من از جاى خود برخاستم و به سمت آن امام مهربان رفتم ، همين كـه نزديـك آن حضـر                      

 .آن نوزاد، بعد از من ، مولايت خواهد بود، نزد او برو و سلام كن : گرفتم ، فرمود
پس اطاعت كردم و نزديك آن نوزاد و نور الهى رفتم و سلام كردم ، با ايـن كـه او كـودكى شـيرخواره در                          

 .گهواره بود، خيلى زيبا و با بيانى شيوا جواب سلام مرا داد
حركت كن و به سوى منزل خود روانه شو و آن نـام زشـت و                : و اظهار داشت    و سپس به من خطاب نمود       

نامناسبى را كه ديروز براى دخترت برگزيده اى تغيير بده ، چون خداوند متعال صاحب چنين نام و اسمى                   
 .را دشمن داشته و غضب دارد و او مورد رحمت الهى قرار نخواهد گرفت 

 :يعقوب سراّج در ادامه گويد
قبل از آن كه خدمت حضرت برسم ، خداوند متعال دخترى به من عطا كـرده بـود، كـه نـام او را                    يك روز   

حميراء نهاده بوديم ؛ و كسى هم آن حضرت را از اين موضوع آگاه نكرده بود؛ و بـا ايـن كـه آن حضـرت ،               
 .طفلى شيرخوار در گهواره بود، به خوبى از درون مسائل خانوادگى ما آگاه بود

آن كه چنين علم غيبى از آن طفل معصوم آشكار گشت و مرا در تغيير و انتخـاب اسـم مناسـبى                      و بعد از    
اى : براى دخترم نصيحت فرمود، امام جعفر صادق عليه السلام مرا مورد خطـاب قـرار داده و اظهـار نمـود                    

 .دستور و پيشنهاد مولايت را عمل كن ، كه موجب سعادت و خوشبختى شما خواهد بود! سراّج 
 )8.(من نيز اطاعت امر كردم و نام دخترم را به نام مناسبى تغيير دادم : عقوب گويدي

 كودكى دردآشنا
 :مرحوم قطب الدين راوندى و ديگر بزرگان به نقل از عيسى شَلمقانى آورده اند

روزى بر محضر مبارك امام صادق عليه السلام وارد شدم و تصـميم داشـتم كـه دربـاره شخصـى بـه نـام                         
 .خطاّب سؤال كنم ابوال
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چـرا نـزد فرزنـدم      ! اى عيسى   : همين كه داخل منزل حضرت رفتم و سلام كردم ، امام عليه السلام فرمود             
 ! نمى روى ، تا آنچه كه مى خواهى از او سؤ ال كنى ؟- كاظم عليه السلام -موسى 

 سـرانجام او را در     من ديگر سخنى نگفتم و براى يافتن حضرت موسى كاظم عليه السلام روانـه گشـتم ؛ و                 
 .مكتب خانه يافتم ، كه نشسته بود و مدادى در دست داشت 

خداوند متعال در روز اءزل از تمـامى  ! اى عيسى : چون چشم آن كودك معصوم بر من افتاد، اظهار داشت        
 بيـت  پيغمبران و خلايق ، بر نبوت محمد بن عبداللّه صلى االله عليه و آله ؛ و نيز خلافت و جانشـينى اهـل      

 .عصمت و طهارت عليهم السلام عهد و ميثاق گرفته است ؛ و همگان نسبت به آن وفادار و ثابت هستند
وليكن عده اى از افراد، ايمانشان حقيقت و واقعيت ندارد، بلكه ايمان آن هـا عاريـه و ظـاهرى اسـت ، كـه         

 .ابوالخطاّب نيز از جمله همين افراد مى باشد
ت و قصـد          چون: عيسى شلمقانى گويد    از آن كودك ، چنين سخنى عظيم را شـنيدم ، خصوصـاً كـه از نيـ

درونى من آگاه بود، بسيار خوشحال شدم ؛ و آن حضرت را در آغوش گرفته و پيشانى او را بوسيدم و اظهار 
 :داشتم 

 .ذريه رسول اللّه صلوات اللّه عليهم ، بعضى از بعضى ارث مى برند و همگان يكى مى باشند
از آن ، نزد امام صادق عليه السلام بازگشتم و جريان را برايش بازگو كردم ؛ و افـزودم بـر ايـن كـه                         و پس   

 .همانا او حجت خدا و خليفه بر حقّ رسول اللّه صلى االله عليه و آله است 
 كـه او را  -چنانچه هر مطلب و سؤالى كـه داشـتى ، از ايـن فرزنـدم     : سپس امام صادق عليه السلام فرمود    

 )9.( سؤال مى كردى ، تو را پاسخ كافى و كامل مى داد-هده نمودى مشا
 آفرينش مافوق تصور

 :مرحوم شيخ مفيدرحمة اللّه عليه آورده است 
همانا خداوند متعال دو جهان مرتبط با يكديگر آفريده است ، كـه  : امام موسى بن جعفر عليه السلام فرمود      
 .شديكى از آن ها عليا و ديگرى سفلى مى با

و آفرينش تشكيلاتى هر دو جهان را در انسان ايجاد نموده است ؛ همان طور كه اين جهان را كروى شكل                     
آفريده است ، همچنين سر انسان را نيز چون گنبد، كروى شكل قرار داده و موهاى سر انسـان بـه منزلـه                       

مال و جنوب ؛ و دو گـوش        ستارگان ؛ و چشمانش او همانند خورشيد و ماه ؛ و مجراى تنفسّ او را چون ش                
 .انسان را چون مشرق و مغرب قرار داده است 

همچنين چشم بر هم زدن انسان ، مانند جرقّه و برق ، سخن و كلام او مانند رعد و صـداى آسـمانى ، راه                         
 .رفتن او همچون حركت ستارگان سياره است 

ن مانند هبوط آن ها؛ و نيز مـرگ او          همچنين نشست و نگاه انسان همانند إ شراف ستارگان ؛ و خواب انسا            
 .همانند فناء و نابودى آن ستارگان خواهد بود

 روده 30 ساعت شـبانه روز، و درون او  24 فقره و مهره استخوانى همانند      24خداوند كريم در پشت انسان      
او در شـكم   عضو به مقدار حد اكثر حمـل     12به تعداد روزهاى ماه قرار داده است ؛ و بدن او را متشكلّ از               

 .مادر آفريده است 
 :و درون انسان چهار نوع آب وجود دارد كه عبارتند از

 .آب شور در چشمانش تا در گرما و سرما محفوظ و سالم بماند
 .آب تلخ در گوش هايش تا جلوگيرى از ورود حشرات باشد
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 .آب منى در صلب و كمرش تا او را از فساد و ديگر عوارض مصون و سالم نگه دارد
 .آب صاف در دهان و زبانش تا كمك در جهات مختلف دهان و درون باشد

و به همين جهت هنگامى كه حضرت آدم عليه السلام لب به سخن گشـود، شـهادت بـه يگـانگى خداونـد                 
 .سبحان داد

همچنين خداوند حكيم انسان را از نفس و جسم و روح آفريد، كه به وسيله نفس ، خواب هاى مختلف مى      
 گوناگون قرار مى گيرد، كه در نهايت به خاك باز مى گـردد؛ و                 جسمش مورد انواع بلاها و امراض       بيند؛ و   

 )10.(روح تا زمانى كه جسم بر روى زمين باشد، با او است و پس از آن جدا خواهد شد
 واقعه اى حيرت انگيز در شش سالگى

 :صفوان بن مهران حكايت كند
 .ستور داد، شترى را كه هميشه بر آن سوار مى شد، آماده كنم روزى امام جعفر صادق عليه السلام د

همين كه شتر را آماده كردم و جلوى منزل آوردم ، حضرت ابوالحسن موسى بن جعفر عليه السلام كـه در     
سنين شش سالگى بود، با عجله و شتاب از منزل خارج شد و در حالى كه يك روپـوش ايمنـى روى شـانه     

 .كنار شتر آمد و بر آن سوار شد و با سرعت حركت كردهاى خود انداخته بود، 
اگر مـولايم ، حضـرت   : خواستم مانع حركت او شوم ؛ ولى نتوانستم و از نظرم ناپديد گشت ، با خود گفتم           

 .صادق سؤال نمايد كه فرزندش موسى و نيز شتر چه شد؟ چه بگويم 
           ت كوتاهى در اين افكار غوطه ور بودم ، كه ناگهان متوجه شدم شتر جلوى منزل حضرت ، روى زمـين          مد

قرار گرفت و از تمام بدنش عرق سرازير بود، آن گاه حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام از آن فرود آمد        
 .و سريع وارد منزل شد

مولايـت  ! اى صـفوان    : در همين حال ، خادم امام صادق عليه السلام از منزل بيرون آمد و اظهـار داشـت                   
 .و پلاس شتر را بردار و آن را در جايگاه خودش بِبرجل : فرمود

الحمدللّه ، اميدوارم امام صادق عليه السلام از سوار شدن بر شتر منصرف شده باشد، همين                : با خود گفتم    
ناراحـت نبـاش ،   ! اى صـفوان  : طور كه با خود مى انديشيدم ناگهان مولايم از منزل بيـرون آمـد و فرمـود           

آيا مى دانى او در اين مـدت كوتـاه   : شتر براى فرزندم موسى آماده شود؛ و سپس افزود      مقصود اين بود كه     
 كجا رفت ؟

 .سوگند به خداى يكتا، هيچ نمى دانم و خبر ندارم : در جواب اظهار داشتم 
همانا مسيرى را كه ذوالقرنين در مدت زمانى طولانى پيمود، فرزندم موسى آن را در زمـانى كوتـاه                   : فرمود
كرد؛ و بلكه چندين برابر آن را در همين مدت كوتاه پيمود و سلام مرا به تمام دوستان و شـيعيانمان                     طى  

 مراجعت نمود؛ و هم اكنون چنانچه مايل هستى ، نـزد او بـرو تـا تمـام جريـان را برايـت              رسانيد و سپس    
 .تعريف نمايد

سـلام وارد شـدم ، ديـدم حضـرت        بعد از آن داخل منزل رفتم و چون خدمت حضرت موسى كاظم عليه ال             
نشسته و مقدارى ميوه تازه كه ميوه آن فصل نبود و مشابه آن هم يافت نمى شد، جلـويش قـرار داشـت ،                  

 :وقتى متوجه من شد فرمود
اگر مولايم امام صـادق عليـه السـلام از فرزنـدش     : هنگامى كه سوار شتر شدم ، با خود گفتى     ! اى صفوان   

 ؟جويا شود، چه پاسخ دهم 
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و خواستى مانع حركت من شوى ؛ ليكن نتوانستى و در همان افكار سرگردان بودى ، كه بازگشتم و از شتر 
 :الحمدللّه ، و سپس پدرم از منزل بيرون شد و فرمود: پائين آمدم ؛ و آن هنگام تو با خود گفتى 

فت و برگشت ؛ و تو گفتى ناراحت مباش ، آيا فهميدى فرزندم موسى در اين زمان كوتاه كجا ر! اى صفوان 
 .نمى دانم 

فرزندم موسى در اين زمان كوتاه چند برابـر آنچـه را كـه ذوالقـرنين در آن زمـان      : بعد از آن ، پدرم فرمود  
 .طولانى پيموده بود، پيمود، و اگر مايل هستى وارد شو تا فرزندم تو را در جريان امر قرار دهد

ايـن  ! اى مـولاى مـن      :  گفـتم      نگيز به سجده افتادم و سپس       با شنيدن اين سخنان حيرت ا     : صفوان گويد 
ميوه هائى كه در حضور شما است ، از كجا آمده ، چون الا ن فصل آن ها نيست ، آيا ايـن ميـوه هـا فقـط       

 مخصوص شما مى باشد، يا من هم مى توانم از آن ها استفاده كنم ؟
 . شدبه منزل مراجعت كن ، سهم تو نيز فرستاده خواهد: فرمود

چون به منزل آمدم و نماز ظهر و عصر را خوانـدم حضـرت طبقـى از آن ميـوه هـا را بـرايم                         : صفوان افزود 
تو دوست و شيعه ما هسـتى و در خـوراكى           : مولايت سلام مى رساند و مى فرمايد      : فرستاد و آورنده گفت     

 )11.(هاى ما سهيم خواهى بود
 دو جريان بسيار عظيم و خواندنى

 : عاملى و راوندى و ديگران بزرگان آورده اندمرحوم شيخ حرّ
 كه بـزرگ  -پس از آن كه امام جعفر صادق عليه السلام به شهادت رسيد، يكى از فرزندانش به نام عبداللّه         

 . ادعاى امامت كرد-ترين فرزند حضرت بود 
ننـد؛ و سـپس   امام موسى كاظم عليه السلام دستور داد تا مقدار زيادى هيزم وسط حياط منزلش جمـع ك       

 .شخصى را به دنبال برادرش عبداللّه فرستاد تا او را نزد حضرت احضار نمايد
 .چون عبداللّه وارد شد، ديد كه جمعى از اصحاب و شيعيان سرشناس نيز در آن مجلس حضور دارند

آتـش  و چون عبداللّه كنار برادر خود امام كاظم عليه السلام نشست ، حضرت دسـتور داد تـا هيـزم هـا را                   
 .بزنند؛ و با سوختن هيزم ها، آتش زيادى تهيه گرديد

تمامى افراد حاضر در مجلس ، در حيرت و تعجب فرو رفته بودند و از يكديگر مى پرسيدند كـه چـرا امـام        
 .موسى كاظم عليه السلام چنين كارى را در آن محلّ و مجلس انجام مى دهد

ر وسط آتش نشست ؛ و با افراد حاضر مشغول صحبت      آن گاه حضرت از جاى خود برخاست و جلو آمد و د           
 .و مذاكره گرديد

پس از گذشت ساعتى بلند شد و لباس هاى خود را تكان داد و آمد در جايگـاه اوليـه خـود نشسـت و بـه                        
اگر گمان دارى بر اين كه تو بعد از پدرت امام جعفـر صـادق عليـه السـلام امـام و             : برادرش عبداللّه فرمود  

 .، بلند شو و همانند من در ميان آتش بنشين خليفه هستى 
 دگرگون شد و بدون آن كه  عبداللّه چون چنان صحنه اى را ديد و چنين سخنى را شنيد، رنگ چهره اش 

 )12.(پاسخى دهد با ناراحتى برخاست و مجلس را ترك كرد
 :همچنين داود رقّى حكايت كند

 از عـرض سـلام در كنـارى           م شـرفياب شـدم و پـس         روزى به محضر مبارك امام جعفر صادق عليه السلا        
نشستم ، سپس فرزندش حضرت ابوالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وارد شد و از شدت سردى هوا،                   

 . را به دور خود پيچيده بود لباس هاى خويش 
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در !  فرزندم اى: همين كه امام موسى كاظم عليه السلام نزد پدر آمد، امام صادق عليه السلام اظهار داشت 
 چه حالتى هستى ؟

مـن اشـتهاى   ! اى پـدر : در سايه رحمت و پناه خداوند متعال هستم ، و بعـد از آن اظهـار نمـود            : پاسخ داد 
 مقدارى انگور و انار دارم ؟

چگونه حضرت در اين فصل زمستان و سرماى شديد اشـتها و ميـل بـه     : من با خود گفتم     : داود رقّى گويد  
خداوند متعال بر هر چيـز  :  ها را دارد، ولى حضرت از افكار درونى من آگاه شد و فرمود تناول اين نوع ميوه   

 .و هر كارى قدرت دارد
بلند شو و برو داخل حياط منزل ببين چه خبر است ؛ و در بـاغ چـه مـى                    ! اى داود : و سپس به من فرمود    

 بينى ؟
ب        پس ، از جاى خود برخاستم و به طرف حياط حركت كردم ، همين كه                 وارد حياط شدم ، با حالت تعجـ

 .ديدم درخت انگور و انار پر از ميوه است 
اكنون به اسرار و علوم اهل بيت : با ديدن اين صحنه شگرف ، بر اعتقاد و ايمانم افزوده شد؛ و با خود گفتم 

 .عصمت و طهارت عليهم السلام آگاه گشتم و اعتقادم كامل گرديد
 انار چيدم و چون وارد اتاق شدم حضرت موسى كاظم عليه السلام آن ها               سپس مقدارى از انگور و تعدادى     

 :را از من گرفت و شروع به تناول نمود؛ و در ضمن اظهار داشت 
اين از فضل پروردگار است ، كه ما خانواده عصمت و طهارت را بر آن اختصاص داده و گرامى داشته اسـت                    

).13( 
 نجات شخصى سرگردان از اهالى طالقان

 :نويسان حكايت كرده اند ضى از تاريخ بع
شنيده ام كه گفتـه     : روزى هارون الرشّيد شخصى را به نام على بن صالح طالقانى احضار كرد و به او گفت                  

 !اى از كشور چين به وسيله اَبر سفر كرده اى و به ديار خود، طالقان رفته اى ؟
 .بلى ، صحيح است : على بن صالح طالقانى پاسخ داد

 .سرگذشت خود را بايد براى ما بازگو كنى ، كه چگونه و در چه وضعيتى بوده است : ارون اظهار داشت ه
در آن هنگامى كه قصد سفر به ديار خود كردم ، سوار بر كشتى شدم ، در مسير راه طوفان : طالقانى گفت   

ه يكى از تخته هـاى كشـتى   شديدى رخ داد؛ و كشتى در امواج دريا متلاشى و غرق گرديد و من با استفاد        
 .توانستم خود را از غرق شدن نجات دهم 

ولى مدت سه روز بدون آن كه غذائى خورده باشم در بين امواج خروشان دريا قرار داشتم تا بالا خره امواج      
 .دريا مرا به ساحل رساند و نجات يافتم 

 .درخت ها خوابيدم همين كه نگاه كردم ، درخت ها و رودهائى را ديدم ، كنار يكى از 
در عالم خواب صداى هولناكى را شنيدم ، پس وحشت زده از خواب بيدار شدم و ديدم كه دو حيوان شكل 

 .اسب در حال نزاع و زد و خورد بودند
هنگامى كه متوجه من شدند، سريع وارد دريا گشتند، در همين اثناء، پرنده عظيم الجثّه اى را ديـدم كـه                     

نزديكى فرود آمد؛ و چون خواستم نزديك آن پرنده بروم ، متوجه مـن شـد و پـرواز     جلوى غارى در همان     
 .كرد و رفت 
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سپس نزديك آن غار رفتم و صداى تسبيح و اذكار و تلاوت قرآن از درون آن شنيدم ، وقتـى نزديـك تـر                         
 .بيا داخل غار: رفتم شخصى از درون غار مرا با اسم و نسب صدا نمود؛ و اظهار داشت 

 :قتى داخل آن غار رفتم و سلام كردم ، مردى قوى و تنومند را ديدم كه جواب سلام داد و فرمودپس و
 .جريان تو چنين و چنان است و تمام داستان و ماوقع را برايم بازگو نمود ! اى على بن صالح طالقانى 

و را از جريان من آگاه      برايم بگو كه چه كسى ت     ! تو را به خدا سوگند    : و چون سخن وى پايان يافت ، گفتم         
 ساخته است ؟

خداوندى كه عالِم به غيب است ؛ و تمام وقايع و امور به خواست او انجام مى پذيرد؛                  : در جواب اظهار نمود   
ه آن نشـدم ، فقـط     : و سپس فرمود   تو گرسته و خسته هستى ، در همين لحظه زمزمه اى نمود، كه متوجـ

 .همراه حوله اى حاضرت گرديدديدم كه بلافاصله مقدارى غذا و آب به 
از اين طعام ميل كن ، كه خداوند متعال آن را براى تـو فرسـتاده اسـت ، پـس مشـغول                       : بعد از آن فرمود   

 .خوردن شدم ، و غذائى لذيذتر و گواراتر از آن نديده بودم 
  ؟آيا مايل هستى كه به ديار خود باز گردى: سپس آن شخص دو ركعت نماز به جاى آورد و فرمود

 !من كجا و ديار من كجا؟: عرضه داشتم 
: در همين لحظه دعائى را خواند؛ و دست مبارك خود را بـه سـمت آسـمان بلنـد نمـود و اظهـار داشـت                           

سلام عليك ، : ((پس ناگهان ابرى پديدار شد و آن شخص را مخاطب قرار داد و گفت              )) الساعة ، الساعة    ((
 !)).يا ولى اللّه و حجته 

 )).عليك السلام و رحمة اللّه و بركاتة ، اءيتها السحابة السامعة المطيعة : ((ص پاسخ دادو آن شخ
 قصد چه منطقه اى را دارى ؟: و سپس فرمود

 .به سمت طالقان مى روم : ابر پاسخ داد
شخص  ناگهان ابر فرود آمد؛ و آن  به اذن خداوند متعال كنار ما، بر زمين فرود آى ، پس : آن شخص فرمود

 .دست مرا گرفت و بر روى آن ابر نشانيد
پيش از آن كه ابر پرواز نمايد، آن شخص را به خداوند يكتا و به پيغمبر اكرم و اهل بيت عصمت و طهارت                       

 صلوات اللّه عليهم سوگند دادم ، كه خود را معرّفى نمايد؛ و نام خود را بگويد؟
حجت ظاهرى يا حجت باطنى رها و خالى نمى گـذارد؛  خداوند متعال هيچگاه زمين خود را از  : پس فرمود 

 .و من حجت ظاهرى خداوند مناّن هستم ، من موسى بن جعفر مى باشم 
 .در همين حال من متذكّر امامت و ولايت آن حضرت شدم 

 .سپس ابر پرواز كرد و پس از گذشت لحظاتى كوتاه مرا در طالقان در خيابان و محلّه خودمان پياده كرد
پس از آن كه هارون الرشّيد داستان را به طور مشروح شـنيد، دسـتور داد تـا         : ى در ادامه حكايت افزود    راو

 )14.(شخص طالقانى را به قتل رسانند، تا مبادا ديگران بشنوند
 معرفت همسر خانم كبوتر

 :على بن ابوحمزه ثمالى حكايت نمايد
ليـه السـلام بـه ديـدار آن حضـرت آمـد؛ و              روزى يكى از دوستان حضرت ابوالحسن امام موسـى كـاظم ع           

 .حضرتش را به ميهمانى در منزل خود دعوت كرد
 . حركت كرد تا به منزل او رسيد امام عليه السلام دعوت دوست خود را پذيرفت و به همراه آن شخص 
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وس همين كه حضرت وارد منزل شد، ميزبان تختى را مهيا نمود و امام كاظم عليه السلام بر آن تخت جل ـ                   
 .فرمود

چون صاحب منزل به دنبال آوردن غذا رفت ، حضرت متوجه شد كه يك جفت كبوتر زير تخـت در حـال                      
 .بازى و معاشقه با يكديگر مى باشند

وقتى صاحب منزل با ظرف غذا نزد حضرن وارد شد، امام عليه السلام در حال خنده و تبسم مشاهده كرد،               
 اين خنده و تبسم براى چيست ؟! ول اللّه ياابن رس: از روى تعجب اظهار داشت 

براى اين يك جفت كبوترى است ، كه زير تخت مشغول شوخى و بازى هستند، كبـوتر نـر        : حضرت فرمود 
بـر روى  ! قسـم بـه خداونـد يكتـا    !  من ، اى عروس زيباى من  اى انيس و مونس  : به همسر خود مى گويد    

 . نيست ؛ مگر اين شخصيتى كه روى تخت نشسته است زمين موجودى محبوبتر و زيباتر از تو نزد من
 آيا شما زبان حيوانات و سخن كبوتران را هم مى فهميد؟: صاحب منزل با تعجب عرضه داشت 

بلى ، ما اهل بيت رسالت ، سخن حيوانات و پرندگان را مى دانـيم ؛ و بلكـه تمـام                     : امام عليه السلام فرمود   
 )15.( شده است علوم اولين و آخرين به ما داده

 !زنده شدن گاو
 حكايـت   - كه يكى از راويان حديث و از اصحاب امام موسى كاظم عليه السلام مى باشـد                  -على بن مغيره    

 :كند
روزى در مِنى و عرفات بوديم كه امام موسى كاظم عليه السلام در مسـير راه بـه زنـى برخـورد كـرد، كـه                   

 .سالش در اطراف او گريان بودندمشغول گريه و زارى بود؛ و نيز كودكان خرد
 امام كاظم عليه السلام به طور ناشناس نزديك رفت و علتّ گريه آنها را جويا شد؟

من داراى فرزندانى خردسال هستم ؛ و تنهـا سـرمايه زنـدگى بـراى امـرار              ! اى بنده خدا  : زن اظهار داشت    
تم چون ديگر وسيله امـرار معـاش        معاش ما يك گاو بود كه ساعتى قبل مرد؛ به همين جهت ، گريان هس              

 .نداريم 
 دوست دارى آن را زنده كنم ؟: حضرت فرمود

 .بلى : زن عرضه داشت 
پس حضرت كنارى رفت و دو ركعت نماز خواند و دست خود را به سوى آسمان بالا برد و لبهـاى مبـارك                       

 .خود را حركت داد و زمزمه اى نود، كه من نفهميدم چه دعائى را خواند
 آن ، امام عليه السلام از جاى بر خاست و به سمت گاو مرده آمد و با پاى مبارك خود بر پهلوى گاو پس از

 .زد
 ناگهان گاو زنده گرديد و بلند شد و سر پا ايستاد،

ايـن شـخص ،   :  سراسـيمه كنـان فريـاد كشـيد    - كه زنده شده است   -همين كه زن چشمش به گاو افتاد        
 .عيسى بن مريم است 

ت    و چون اما  م كاظم عليه السلام داد و فرياد آن زن را شنيد، سريع حركت نمود و خـود را در بـين جمعيـ
 )16.(پنهان كرد، تا كسى آن حضرت را نشناسد

 نشانه هائى از امامت
 :ابوبصير روايت كند
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ه فدايت گردم ، امام چگون: روزى به محضر مبارك امام موسى كاظم عليه السلام وارد شدم و عرضه داشتم 
 شناخته مى شود و نشانه هاى امامت چيست ؟

 :امات نشانه ها و علامتهاى بسيارى دارد: حضرت فرمود
 .يكى آن بود كه پدرم انجام داد جريان بينا شدن ابوبصير توسط امام صادق عليه السلام 

انطور كـه  و از طرف خداوند متعال به وسيله حضرت رسول صلى االله عليه و آله منصوب و معرّفى شود، هم               
 .امام على عليه السلام را نصب نمود

و ديگر آن كه آنچه از او در هر موضوعى سئوال كنند، جواب آن را بداند و بتواند پاسخ دهد، و بـا مـردم از      
 .هر قبيله و نژادى و صاحب هر لغتى كه باشند، سخن گويد

 .حظه خواهى نمودهم اكنون نشانه اى از آن را مشاهده و ملا! اى ابوبصير: سپس افزود
آن گاه لحظاتى گذشت ، ناگهان شخصى از اهالى خراسان وارد شد و با زبان عربى با حضرت سخن گفت ؛                     

 .ولى امام عليه السلام به فارسى و زبان محلّى با آن خراسانى صحبت مى فرمود
 مـى گـويم ؛ لـيكن    من با شما به زبان عربى سخن      ! يا ابن رسول اللّه     : مرد خراسانى با حالت تعجب گفت       

 !شما به زبان فارسى صحبت مى فرمائى ؟
ت و فضـيلتى بـر                      : حضرت فرمود  اگر ما نتوانيم به زبان فارسى و محلّى با شما سخن گوئيم ؛ پس چه مزيـ
 .ديگران داريم 

امام به تمام لغات انسانها آشنا اسـت ، و نيـز            ! اى ابوبصير : پس از آن ، حضرت به من خطاب نمود و فرمود          
بان تمام حيوانات را مى فهمد و با آنها سخن مى گويد؛ و كسى كه داراى اين مزايا و اوصاف نباشد، امـام                       ز

 )17.(نيست 
 پرش نان و بلعيدن شير

 - يكى از دوستان و اصحاب امام موسى كاظم عليه السلام كه وزير هارون الرشّيد نيز بود -على بن يقطين    
 :حكايت كند

عضى از نزديكان خود و همچنين امام موسى كاظم عليه السلام را براى صرف طعـام                روزى هارون الرشّيد ب   
دعوت كرد؛ و يكى از افراد خود را دستور داد تا بر سر سفره كارى كند كـه حضـرت موسـى كـاظم عليـه                          

 .السلام شرمنده و خجل شود
پس از لحظاتى سـفره    حضرت به همراه يكى از خادمان خود تشريف آورد و در جايگاه خود جلوس فرمود،                

 .پهن و غذاها چيده و آماده شد و حاضران مشغول خوردن غذا شدند
و خادم حضرت نيز كنار حضرتش قرار گرفته بود، مشغول خوردن شد و چون مى خواست نانى بـردارد بـا                     
سحر و جادوئى كه شده بود، نان پرواز مى كرد و تمام حاضران مى خنديدند و در ضمن حضرت را مسخره   

 .ى كردندم
چون چند مرتبه اين كار تكرار شد، حضرت به عكس شيرى كه بر يكى از پرده ها بود خطاب نمود و اظهار 

 .دشمن خدا را برگير! اى شير خدا: داشت 
 حملـه اى نمـود و آن شـخص           ناگهان آن عكس تجسم يافت و شيرى بزرگ و غضبناك گرديد؛ و سـپس               

 .ساحر و جادوگر را بلعيد
د در آن مجلس ، با ديدن چنين صحنه اى هولناك ، از ترس و وحشـت بيهـوش گشـته و روى                     تمامى افرا 

 .زمين افتادند و شير به حالت اوليه خود برگشت 
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پس از گذشت ساعتى كه حاضران بهوش آمدند، هارون الرشّيد به حضرت موسى بن جعفر عليهما السـلام                  
 .گردنت دارم ، تقاضا نمائى كه شير آن مرد را بازگرداندتو را سوگند مى دهم به حقّى كه بر : عرضه داشت 
اگر عصاى پيغمبر خدا، حضرت موسى عليه السلام آنچـه را كـه در حضـور فرعـون بلعيـد،             : حضرت فرمود 

 )18.(بازگردانيد، اين شير هم آن شخص را باز مى گرداند
 احتجاج و غلبه بر رقيب

روزى مهدى عباسى با حضـور بعضـى از         :  آورده است    مرحوم طبرسى در كتاب شريف خود به نام احتجاج        
 كه يكى از علماء برجسته دربار به حساب مـى آمـد، جلسـه اى                -علماء اهل سنتّ و از آن جمله ابويوسف         

 .تشكيل داد؛ و حضرت ابوالحسن امام موسى كاظم عليه السلام را نيز در آن جلسه دعوت كرد
ابويوسف مطلبى را پرسيد؛ ولى او نتوانست جواب سئوال حضرت را           امام كاظم عليه السلام پس از ورود، از         

 .بدهد
 پس از آن ، خطاب به حضرت كرده و اجازه گرفت تا سئوالى را مطرح كند؟

 .آنچه مايل هستى سؤ ال و مطرح كن : امام عليه السلام فرمود
  سايه بان استفاده كند؟درباره حاجى كه در حال احرام باشد، آيا شرعاً مى تواند از: ابويوسف پرسيد
چنانچه خيمه اى را نصب كند و داخـل آن رود، چـه حكمـى             : پرسيد. خير، صحيح نيست    : حضرت فرمود 

 دارد؟
 .در آن اشكالى نيست : فرمود
 !چه فرقى بين آن دو وجود دارد؟: پرسيد

 ؟درباره زن حايض چه مى گوئى ، آيا نمازهاى خود را بايد قضا كند يا خير: حضرت فرمود
 .خير: جواب داد

 آيا روزه هاى خود را بايد قضا نمايد؟: فرمود
 .بلى : گفت 
 چه فرقى بين نماز و روزه مى باشد؟: فرمود
 .در شريعت اسلام حكم آن چنين وارد شده است : گفت 

 .درباره احكام شخص حاجى در حال احرام نيز چنان وارد شده است : امام موسى كاظم عليه السلام فرمود
 :اين لحظه مهدى عباسى خطاب به ابويوسف كرد و گفت در 

 !چه كردى ؟ كارى كه نتوانستى انجام دهى ؟! اى ابويوسف 
 )19.( مرا با يك استدلال از پاى درآورد-او يعنى ؛ امام كاظم عليه السلام : ابويوسف گفت 

 مسافر آشنا همراه پاسخ
 :يت كننددو نفر از شيعيان امام موسى كاظم عليه السلام حكا

على بن يقطين روزى مقدارى اموال و اجناس ، به همراه چند نامه كه مسائلى در آنهـا از حضـرت سـئوال                 
 :شده بود، تحويل ما داد و گفت 

دو مركب سوارى تهيه نمائيد و اين نامه ها و اموال را به مدينه ببريد و تحويل حضرت موسـى بـن جعفـر                        
 .ها را دريافت كنيد و بياوريدعليهما السلام دهيد؛ و جواب نامه 

مواظب باشيد كسى از اين راز آگاه نشود و در طول مسير كاملا با احتياط حركت كنيد، كه            : و سپس افزود  
 .مبادا خطرى متوجه شما شود
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به كوفه آمديم و دو شتر خريدارى كرديم و زاد و توشه اى تهيه كرده و با آن اموال سوار : آن دو نفر گويند
 .شديم و از راه بصره به سوى مدينه منوره حركت نموديم شترها 

 رسـيديم ، در آن جـا فـرود    - كه منزلگاه مسافرين بـود     -در مسير راه بين كوفه و بصره به كاروان سرائى           
آمديم و بارها را پائين آورديم ، علوفه جلوى شترها ريختيم و در گوشه اى كنار بارها نشسـتيم تـا پـس از           

 . بخوريم استراحت ، غذا
در همين بين سوارى از دور نمايان شد؛ و بسمت ما آمد، چون نزديـك مـا رسـيد، متوجـه شـديم كـه او                          

 .حضرت ابوالحسن ، امام موسى كاظم عليه السلام مى باشد
 .لذا جهت احترام به آن حضرت ، از جاى خود برخاستيم و سلام نموديم 

را داد، با دست مبارك خـود نوشـته اى را تحويـل مـا داد و     امام عليه السلام پس از آن كه جواب سلام ما     
 .اين جواب مسئله هاى شما است ؛ و از همين جا بازگرديد: فرمود

زاد و توشـه  ! يا ابن رسول اللّه : سپس آنچه مربوط به حضرت بود تقديم حضرتش كرديم و عرضه داشتيم          
ضمن اين كه زيارت قبر حضـرت رسـول صـلى االله          ما پايان يافته است ، اجازه فرمائيد وارد مدينه شويم و            

 عليه و آله را انجام دهيم ، زاد و توشه اى نيز براى بازگشت تهيه نمائيم ؟
 آنچه آذوقه برايتان باقى مانده است ، بياوريد؟: حضرت فرمود

د و  پس باقى مانده آذوقه ها را جلوى حضرت نهاديم ، حضرت با دست پربركت خود آنهـا را زيـر و رو كـر                       
اينها شما را تا كوفه مى رساند و در آينده به زيارت قبر رسول خدا صلى االله عليه و آله نائل خواهيد : فرمود

 )20.(شد
 جزاى بد گمانى بشوهر؛ و النگوى عروس در دريا

 :سليمان بن عبداللّه حكايت كند
ر حضـور آن حضـرت   روزى با عده اى به منزل حضرت موسى بـن جعفـر عليهمـا السـلام وارد شـديم و د                    

 .نشستيم 
پس از لحظاتى ، زنى را كه صورتش به عقب برگشته بود، آوردند و از حضرت خواسـتند كـه او را معالجـه                        

 .نمايد
امام كاظم عليه السلام دست راست مبارك خود را بر پيشانى زن و دست چپ را پشت سر او نهاد و سـر و                 

 .م شدصورت او را به حالت طبيعى برگرداند؛ و زن سال
 .مواظب باش بعد از اين مرتكب چنين خلافى نشوى : سپس حضرت زن را مخاطب قرار داد و فرمود

اين زن چه كار خلافى را انجام داده ، كه دجار اين عقاب        ! يا ابن رسول اللّه     : افراد در مجلس سئوال كردند    
 شده است ؟

 . خودش مطرح كندنبايد راز او فاش گردد، مگر آن كه: امام عليه السلام فرمود
 هنگامى كه از زن سئوال شد كه چه عملى انجام داده بودى ؟

شوهرم غير از من همسر ديگرى دارد و هر دو در يك منزل هستيم ، در حالى كه هووى من پشت                     : گفت  
سرم نشسته بود، من بلند شدم تا نماز بخوانم ؛ شوهرم حركت كرد و رفـت ، مـن گمـان كـردم پـيش آن             

است ، پس صورت خود را برگرداندم تا ببينم چه مى كنند، هوويم را تنها ديـدم و شـوهرم                  همسرش رفته   
 .حضور نداشت 
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و چون چنين گمان خلافى را نسبت به شوهرم انجام دادم ، به آن مصيبت گرفتار شدم و به دست مبارك                     
 )21.(مولايم ، آن عقاب برطرف شد و توبه كردم 

 : آورده اندهمچنين به نقل از اسحق بن عمار
هنگامى كه امام موسى كاظم عليه السلام به سوى بصره رهسپار بود، من نيز همراه ايشان در كشتى سـوار      
بودم ، پس چون نزديك شهر مداين رسيديم موج عظيمى دريا را فراگرفت و پشت سر ما كشـتى ديگـرى                   

 .بود كه در آن جمعيتى ، عروسى را به منزل شوهرش مى بردند
 چه خبر است ؟: يادى به گوش رسيد، حضرت فرمودناگهان فر

 اين سر و صداها و فريادها براى چيست ؟
در آن كشتى ، دخترى را به عنوان عروس به منزل شوهرش مى برند، عروس كنار كشـتى رفتـه و                     : گفتند

 .خواسته كه دستهايش را بشويد، ناگهان يكى از النگوهايش داخل آب دريا افتاده است 
 .كشتى را متوقفّ نمائيد و ملوان و خدمه آماده كمك و برداشتن النگو باشند: حضرت فرمود

ملـوان هـا سـريع    :  فرمـود  پس از آن ، حضرت به ديواره كشتى تكيه داد و دعائى را زمزمه نمود و سـپس      
 .پائين روند و النگو را بردارند

 .وى زمين آشكار است در همان حال متوجه شديم كه آب فروكش كرده و النگو ر: اسحاق گويد
النگو را برداريد و به صاحبش عروس تحويل دهيد؛ و بگوئيد كه خداوند متعال را : بعد از آن ، حضرت افزود

 .حمد و سپاس گويد
فدايت گـردم ، اگـر ممكـن        : و چون مقدارى حركت كرديم و از آن محلّ گذشتيم به حضرت عرض كردم               

 فرما؟است دعائى را كه خواندى ، به من تعليم 
بلى ، ممكن است ؛ مشروط بر آن كه آن دعا را به كسى كه اهليت ندارد، نياموزى              : امام عليه السلام فرمود   

 .مگر به شيعيانى كه مورد اعتماد باشند؛ و سپس حضرت آن دعا را املا نمود و من نوشتم 
 احضار نامه از كوفه و صندوق مخفى

 :على بن احمد بزاّر حكايت كند
  هـر                   در دهه سوم ماه مبارك رمضان در مسجد كوفه مشغول عبادت بودم ، ناگهان شخصى نامه اى را كه م

اين نامه را حضـرت ابوالحسـن ، امـام          : شده بود و به اندازه چهار انگشت بيشتر نبود، به دستم داد و گفت               
 .موسى كاظم عليه السلام برايت فرستاده است 

 :رقوم فرموده بودهمين كه نامه را گشودم ، در آن چنين م
وقتى اين نوشته را خواندى ، نامه اى كه ضميمه آن است ، براى خـود در                . به نام خداوند بخشنده مهربان      

 .جائى امن و مناسب نگه دار و مواظب آن باش تا زمانى كه آن را طلب نمايم 
مه را در صندوقچه اى   پس نامه را برداشتم و روانه منزل شدم ؛ و يك راست به طرف صندوقخانه رفتم و نا                 

 قرار دادم و درب آن را قفـل كـردم و كسـى غيـر از خـودم از                    - كه مخصوص اشياء قيمتى و نفيس بود         -
 .پنهان كردن آن اطّلاعى نداشت 

چون هنگام مراسم حج فرا رسيد، من نيز عازم مكّه معظمّه گرديدم ؛ و در ضمن برنامـه هـايم بـه محضـر              
 . شرفياب شدم شريف امام كاظم عليه السلام

 با آن نامه اى كه تو را بر محافظت آن دستور دادم ، چه كردى ؟! اى على: حضرت فرمود
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فدايت گردم ، نامه را در صـندوقخانه منـزلم ، بـه همـراه ديگـر وسـائل و اشـياء قيمتـى در                  : عرض كردم   
گاهى ندارد و كليـد آن را       صندوقچه اى قرار داده ام و درب آن را قفل زده ام و كسى غير از خودم به آن آ                   

 .نيز همراه آورده ام 
 چنانچه نامه را ببينى مى شناسى ؟: امام عليه السلام فرمود

 .بلى : گفتم 
: پس سجاده و جانماز خود را بلند نمود و نامه اى را كه زير آن موجود بود، برداشت و به من داد و فرمـود                        

 .اين همان نامه است ، بگير و مواظب آن باش 
 .تى نامه را گرفتم ديدم ، همان نامه اى است كه حضرت در مسجد كوفه برايم فرستاده بودوق

چه كسى از آن اطّلاع داشته ، با اين كه كليد قفل صندوق همـراه               : لذا بسيار تعجب كردم و با خود گفتم         
 !من بوده است ؟

 )23!(ه نيامده است ؟چگونه و به چه وسيله اى نامه همراه حضرت مى باشد، با اين كه به كوف
 آشنائى به كتابهاى آسمانى و هدايت نصرانى

 : حكايت نمايد- به نام يعقوب بن جعفر -يكى از اصحاب امام موسى كاظم عليه السلام 
مـن از ديـارى دور      : روزى در محضر مبارك آن حضرت بودم ، كه مردى نصرانى وارد شد و اظهار داشـت                  

 . آمده ام دست ، با تحمل سختى ها و مشقتّ
نزديك سى سال است ، كـه از خداونـد خواسـته ام تـا مـرا بـه بهتـرين و كـاملترين اديـان            : وسپس افزود 

 .راهنمائى نموده ؛ و نيز به برترين بندگان هدايتم فرمايد
تا آن كه شبى در خواب شخصى را ديدم ، كه بيان اوصاف و فضايل مردى را در حوالى شـهر دمشـق مـى              

خواب بيدار شدم رهسپار دمشق گشتم ؛ و چون آن مـرد را يـافتم ، پـس از صـحبتهاى       كرد؛ پس چون از     
 است ؛ و چون وارد يثرب شوى از شخصيتى به عنوان            - شهر مدينه    -گمشده تو در يثرب     : مفصل ، گفت    

 موسى بن جعفر عليهما السلام سئوال كن كه منزلش كجاست ؟
 .يدو چون او را يافتى به مقصود خويش خواهى رس

 .و اكنون به محضر شما آمده ام 
مرد نصرانى در حالى جريان را تعريف مى كرد، كه ايستاده و بر عصاى خود تكيه زده بود؛ و در : راوى گويد

 .اگر اجازه بفرمائى دست به سينه بنشينم : پايان اظهار داشت 
 . ، بلكه آزاد و راحت باش اجازه نشستن دارى ولى بدون دست به سينه: امام عليه السلام اظهار داشت 

آن مردى كه شما را به من معرّفى نمود سلام رساند، آيا جواب سلام او را نمى دهـى  : پس نشست و گفت  
 ؟

خداوند او را هدايت فرمايد؛ تا زمانى كه به دين اسلام نگرويده باشد جـواب               : امام كاظم عليه السلام فرمود    
 .سلام ندارد

كتاب المبين إ ناّ اءنزلناه فى ليلة مباركة إ ناّ كناّ منذرين فيها يفرق كـلّ اءمـر                  حم و ال  : نصرانى سئوال كرد  
 حكيم ، تفسيرش چيست ؟

اما حم مقصود محمد صلى االله عليه و آله مى باشد، در كتابى كه بر هود عليه السلام نـازل                    : حضرت فرمود 
ا ليلـة مباركـة              شده ، موجود است ؛ و اما الكتاب المبين امير المؤمنين على ع             ليه السـلام مـى باشـد؛ و امـ
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حضرت فاطمه سلام اللّه عليها است ؛ و اما فيها يفرق كلّ اءمر حكيم يعنى ؛ خير كثير از فاطمه سلام اللّه                      
 .عليها خارج مى شود، كه همه آنها حكيم خواهند بود

 مادر حضرت مريم سـلام اللـّه        اسم: سپس امام كاظم صلوات اللّه عليه نصرانى را مخاطب قرار داد و فرمود            
عليها چيست ؟ و در چه روزى روح حضرت عيسى عليه السلام دراو دميده شـد؟ و در چـه روزى ، و چـه                         

 زمانى به دنيا آمد؟
 .نمى دانم : نصرانى گفت 

بود، كه در زبـان عـرب بـه معنـاى           )) مرثا((نام مادر حضرت مريم سلام اللّه عليها        : امام عليه السلام فرمود   
است ؛ و در روز جمعه هنگام زوال ظهر آبستن شد، كه خداوند اين روز را گرامى داشت ؛ و نيز                     )) وهيبة  ((

 .پيغمبر اسلام صلى االله عليه و آله آن را به عنوان عيد بزرگ مسلين معرّفى نمود
 .و حضرت عيسى عليه السلام قبل از ظهر، روز سه شنبه ، در كنار رود فرات به دنيا آمد

اسم مادر من به زبان سريانى و عربـى چـه بـوده             : صرانى پس از مطالبى ، به حضرت عرضه داشت          سپس ن 
 است ؟

 .نام مادرت عنقالية ؛ ونام جده ات عنقورة ؛ ونام پدرت عبدالمسيح بوده است : حضرت فرمود
 صحيح و درست بيان نمودى ، اكنون به فرما كه اسم جدم چه بوده است ؟: نصرانى گفت 

نام جدت جبرئيل بود، كه عـده اى از لشـكريان شـام او را غـافلگير كـرده و بـه شـهادتش                     : رت فرمود حض
 .رساندند

 اسم من چه مى باشد؛ و اكنون چه نامى را برايم انتخاب مى نمائى ؟: نصرانى اين بار سئوال كرد
 . برايت بر گزيده ام نام تو عبدالصليب است ، كه نام عبداللّه را: امام كاظم عليه السلام فرمود

در اين هنگام نصرانى اسلام را پذيرفت ؛ و شهادتين را به طور كامل و مشروح بر زبان جارى نمود؛ وصليبى 
دستور بفرمائيد كه صدقات و مبراّت خـود را بـه           : را كه به گردن آويزان كرده بود در آورد؛ و اظهار داشت             

 .چه كسى به پردازم 
يك نفر از نصارى آمد و مسلمان شد كه در رفاه و نعمت فراوانى بسر مـى بـرد،                   مدتى قبل   : حضرت فرمود 

 .برويد و با هم زدگى نمائيد
مـن يكـى از ثروتمنـدان بـزرگ و معـروف هسـتم و امـوال        ! يا ابن رسول اللّه  : شخص تازه مسلمان گفت     

 .ائى آماده انجام آن هستم گوناگون بسيارى را در ديار خود رها كرده ام ، اكنون هر دستورى را صادر فرم
در پايان امام كاظم عليه السلام او را موعظه و راهنمائى نمود، كه يكى از مسلمانان خـوب و متـدين قـرار                       

 )24.(گرفت 
 جبران خسارت ملخها

 : كه در حدود نود سال عمر داشت ، حكايت كند-پيرمردى كهن سال به نام عيسى فرزند محمد قرطى 
 داخل زمين كشاورزى خود خربزه و خيار كشت كرده بودم ؛ و كنار زمين چاهى بـه نـام                    در سالى از سالها   

 .قرار داشت )) اُم عظام ((
همين كه كشت جوانه زد و رشد كرد، ناگهان ملخهاى بسيارى هجوم آوردند و تمامى زراعت نابود كردنـد،    

 .افسرده خاطر گشتم كه بيش از صد و بيست دينار بر من خسات وارد شد، بسيار ناراحت و 
روزى گوشه اى در همان زمين كشاورزى نشسته بودم ، ناگهان چشمم افتاد بـه جمـال نـورانى و مبـارك                   

 .حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام ، به احترام آن حضرت از بر خاستم 
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 حالت چطور است ؟ و در چه وضعيتى هستى ؟: حضرت بر من سبقت گرفت و سلام كرد و سپس فرمود
 .ملخها حمله كردند و تمامى زراعت و سرمايه مرا نابود ساختند: عرض كردم 

 چه مقدار خسارت وارد شده است ؟: فرمود
 .صد و بيست دينار، غير از آنچه زحمت كشيده ام : گفتم 
 اگر يك صد و پنجاه دينار به تو داده شود، قانع هستى ؟: فرمود

 .عنايت نمايددعا فرمائيد تا خداوند بركت : عرض كردم 
 .پس از آن ، امام موسى كاظم عليه السلام دعائى را زمزمه نمود و آنگاه حركت كرد و رفت 

وقتى امام موسى كاظم عليه السلام خداحافظى كرد و رفت ، من مشغول كشاورزى و آبيارى زمين شـدم ؛      
، كه بيش از دههزار دينـار       و بيش از آنچه اميدوار بودم ، خداوند متعال به بركت دعاى حضرت ، عطا نمود               

 )25.(به دست آوردم 
 شناخت دينار گمشده

 :مرحوم إ ربلى و ديگر بزرگان رضوان اللّه عليهم به نقل از اصبغ بن موسى آورده اند
 كـه  -روزى به قصد زيارت ، امام موسى كاظم عليه السـلام حركـت كـردم ، يكـى از آشـنايان كيسـه اى                       

 .ويل من داد تا با مقدار وجهى كه از خود داشتم ، تحويل حضرت دهم  تح-مقدارى سكّه درون آن بود 
همين كه وارد مدينه منوره شدم ، خود را شستشو دادم ؛ و نيز سكّه هائى را كه همراه داشتم شستم و بـا                     

 عدد بود، لذا يكى از خـودم        99مشگ و عطر خوشبو نمودم ؛ و چون سكّه هاى دوستم را شمارش كردم ،                
 .افزودم ؛ و سپس شبانه محضر مبارك آن حضرت شرفياب شدم بر آنها 

فدايت گردم ، هديه اى : چون مقدارى نشستم و صحبتهائى با حضرت انجام گرفت ، در نهايت عرض كردم 
 .تقديم حضورتان مى كنم ، اميد وارم قبول فرمائيد

 .آنچه هست ، بياور: امام عليه السلام اظهار داشت 
 كـه از شـيعيان و از دوسـتان شـما     -فلانى : ديم حضرت كردم و سپس عرضه داشتم سكّه هاى خود را تق  

 . نيز كيسه اى را براى شما فرستاده است -است 
 .آن را هم بياور، پس كيسه دوستم را نيز تحويل امام عليه السلام دادم : حضرت فرمود

 و با دسـت مبـارك خـود آنهـا را            حضرت كيسه را گرفت و آن را باز نمود و سكّه ها را روى زمين ريخت ؛                
پخش كرد و سپس آن سكّه خودم را كه درون كيسه انداخته بودم تا صد عدد كامل شود برداشـت ، و بـه               

 :من داد و فرمود
 )26.( عدد درست بوده است 99فلانى سكّه ها را با وزن براى ما فرستاده است ، نه با عدد و همان 

 معرفت نجات بخش انسان است
 :ز بزرگان در كتابهاى خود آورده اندبسيارى ا

 .شخصى به نام حسن بن عبداللّه ، فردى زاهد و عابد بود و مورد توجه عام و خاص قرار داشت 
روزى وارد مسجد شد، امام موسى كاظم عليه السلام نيز در مسجد حضور داشت ، همين كه حضـرت او را          

 .نزد من بيا: ديد فرمود
حـالتى كـه در تـو       ! اى ابـوعلى  : خدمت امام عليه السلام آمد، حضرت به او فرمود        چون حسن بن عبد اللّه      

هست ، آن را بسيار دوست دارم و مرا شادمان كرده است و تنها نقص تو آن ست كـه شـناخت و معرفـت                         
 .ندارى ، لازم است آن را جستجو كنى و بيابى 
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  چيست و چگونه به دست مى آيد؟فدايت گردم ، معرفت! ياابن رسول اللّه : حسن اظهار داشت 
 .برو نسبت به مسائل دين فقيه شو و اهل حديث باش : فرمود

 حسن توضيح خواست كه از چه كسى معرفت بياموزم ؟
از فقهاء و دانشمندان اهل مدينه بياموز، و چون مطلبى را فراگرفتى ، آن را نزد مـن آور تـا    : حضرت فرمود 

 .راهنمائيت كنم 
 حركت نمود و مسائلى را از علماء فراگرفت و نزد حضرت باز گشت ، وقتى حضرت چنين حسن بن عبداللّه  

 .برو معرفت را فراگير و آن را بشناس : حالتى را از او ديد، فرمود
اين حركت چند بار تكرار شد، تا آن كه روزى امام موسى كاظم عليه السلام در مزرعه اش بود، حسـن بـا                        

رداى قيامت در پيشگاه خداوند بر عليه تو شكايت مى كنم ، مگر آن كه مرا  ف: حضرت ملاقات كرد و گفت      
 بر شناسائى حقيقت معرفت ، هدايت و راهنمائى كنى ؟

اولين امام و خليفه رسول اللّه اميرالمؤمنين على عليه السلام اسـت ؛ و     : بعد از آن ، امام عليه السلام فرمود       
    د باقر، امام جعفر صادق سپس امام حسن ، امام حسين ، امام علىصـلوات اللـّه و   ( ابن الحسين ، امام محم

 امام امروز كيست ؟! يا ابن رسوال اللّه : حسن گفت ). سلامه عليهم 
 .من امام و حجت خدا هستم : حضرت فرمود

 آيا دليل و نشانه اى دارى كه با آن استدلال كنم ؟: گفت 
 .حركت كن و به سوى من بيا: بن جعفر مى گويدنزد آن درخت برو، و بگو كه موسى : فرمود

به خداوند قسم ، چون نزديك درخت آمدم ؛ و پيام حضرت را رساندم ، ديدم زمين شكافت و               : حسن گويد 
درخت به سوى حضرت حركت كرد تا آن كه جلوى آن بزرگوار آمد و ايستاد، سپس امام عليه السـلام بـه                      

 )27.(برگشت برگرد، پس آن درخت : درخت اشاره نمود
 برخورد متفاوت با افراد

 :محدثين و مورخين حكايت كرده اند
روزى امام موسى بن جعفر عليهما السلام در حالى كه سوار بر الاغى بود، وارد دربار خليفه شد و دربان بـا                      

 بـه  عزتّ و احترام با حضرت برخورد كرد، به طورى كه تمام افراد حاضر نيز احترام شـايانى از آن حضـرت                 
 .جاى آوردند

چـرا مـردم    :  گفـت    - كه عبدالعزيز نام داشـت       - به آن دربان     - به نام نفيع انصارى      -يكى از افراد مخالف     
 .نسبت به اين مرد اين همه احترام و تكريم مى كنند، تصميم دارم او را رسوا و شرمسار كنم 

اده اى هسـتند كـه هميشـه جـواب          از تصميم خود منصرف شو؛ چون اين افـراد از خـانو           : عبدالعزيز گفت   
 .مناسب همراه دارند، آن وقت يك عمر در ننگ و عار خواهى ماند

با اين حال همين كه امام كاظم عليه السلام از نزد خليفه بيرون آمد، نفيع انصـارى افسـار الاغ حضـرت را        
 تو كيستى ؟: گرفت و پرسيد

 !ح مى كنى ؟اين چه سئوالى است ، كه مطر: امام عليه السلام فرمود
چنانچه نسب مرا بخواهى ، من فرزند محمد حبيب اللّه ، فرزند اسماعيل ذبيح اللّه ، و فرزند : و سپس افزود

 .ابراهيم خليل اللّه هستم 
و اگر از شهر و ديار من سئوال مى كنى ، شهر من همان جائى است كه خداوند بر تو و بر همـه مسـلمين                      

 .نجام مناسك حج به آن جا روندواجب گردانيده است كه براى ا
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و اگر از جهت خانواده و قبيله ام جويا هستى ؛ پس سوگند به خدا، دوستان من نسبت به تو و هم كيشانت 
هم كيشـان مـا را از قـريش    : ناخورسند مى باشند تا جائى كه به حضرت رسول صلى االله عليه و آله گفتند      

 .كنيم جدا گردان و ما نمى خواهيم با آنها زندگى 
و چنانچه از جهت شهرت و مقام مرا مى طلبى ؛ ما همان خانواده و اهل بيتى هستيم كه خداونـد متعـال                       

در هر نماز واجب ، يادى از مـا  )) اللهّم صلّ على محمد و آل محمد   : ((دستور داده است كه با اين جملات        
 .شود

 اللّه صلى االله عليه و آله هستيم ، اكنون الاغ را پس بدان ، كه ما آل واهل بيت محمد رسول: و آنگاه فرمود
 .رها كن 

 )28.(پس نفيع انصارى افسار الاغ را رها كرد؛ و با ذلتّ و خوارى تمام ، خود را عقب كشاند
 برخورد با دشمن دوست نما
 :فضل بن ربيع حكايت كند

همـين الا ن بايـد ايـن        : روزى هارون الرشّيد با حالت غضب ، شمشير به دست بر مـن وارد شـد و گفـت                    
حجازى بعنى ؛ حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام را در هر حالتى كه هست ، امانش ندهى و او را اين               

 .جا حاضر كنى 
پس من به سوى محلّ سكونت حضرت حركت كردم تا آن كه به خانـه اى كـه بـا حصـير و شـاخه هـاى                           

اجازه ورود بر مولايت : ن جا حضور داشت ، گفتم درخت خرما درست شده بود، رسيدم ؛ غلام سياهى در آ
 را مى خواهم ؟

مولاى من حاجب و دربان و وزير ندارد، بيا داخل ، چون وارد منزل شدم ، پس از عرض سلام                 : غلام گفت   
 .هارون الرشّيد شما را طلب كرده است : ، گفتم 

 !مرا با هارون چه كار است ؟: امام كاظم عليه السلام فرمود
  با آن همه نعمت كفايت نمى كند؟آيا

: اگر جدم رسول خدا صلى االله عليه و آله نفرموده بود   : و پس از آن ، با سرعت حركت نمود و اظهار داشت             
 .تبعيت از سلطان در حالت تقيه واجب است ، هرگز نمى آمدم 

 .ه بسيار غضبناك بودآماده عقوبت و شكنجه هارون باشيد، چون ك! يا ابن رسول اللّه : عرضه داشتم 
همراه من كسى است كه مالك تمام دنيا و آخرت است ، و هارون الرشّيد امروز نمى توانـد                   : حضرت فرمود 

 .كمترين آسيبى را به من وارد نمايد، انشاءاللّه تعالى 
و سپس دست مبارك خود را اطراف سر خود سه مرتبه چرخانيد و زمزمه اى كرد كه من متوجه آن نشدم 

. 
سپس حركت كرديم و همين كه جلوى دارالا ماره رسيديم حضرت بيرون ايستاد ومن بـر هـارون الرشّـيد               

آيا : وارد شدم ، ديدم همانند مادر بچه مرده ناراحت و سرگردان است ؛ و چون چشمش بر من افتاد گفت                     
 پسر عمويم را آوردى ؟

 .بلى : گفتم 
 آسيبى كه به او نرسانده اى ؟: اظهار داشت 

 .خير: گفتم 
 .وارد شود: بگو: گفت 
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چون حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام وارد شد، هارون از جـاى خـود حركـت كـرد و بـه اسـتقبال                        
 .حضرت رفت و او را در آغوش گرفت و با يكديگر معانقه كردند

را بـا    آمدى ؛ و آن گاه حضـرت           خوش  ! اى پسر عمو  : سپس هارون الرشّيد به حضرت خطاب كرد و گفت          
چه شده است كه با ما قطع رابطه كرده اى ؛ و به ملاقات : احترام و تكريم كنار خود نشانيد و اظهار داشت 

 ما نمى آئى ؟
 .چون رياست و نعمت تو فراوان گشته است و علاقه مند به دنيا گشته اى : امام عليه السلام فرمود

 آماده كنند؛ و سپس آن هدايا  شمندى براى حضرتش پس از آن ، هارون دستور داد تا هداياى متعدد و ارز
 .را تحويل امام كاظم عليه السلام داد

اگر نمى خواستم به جوانان بنى هاشم در امر ازدواجشان كمك كنم تا نسـل آنهـا افـزايش                   : حضرت فرمود 
 . حركت نمود و رفت  يابد، اين هدايا را نمى پذيرفتم ؛ و سپس 

چون حضرت موسى بن جعفـر عليهمـا السـلام از دربـار خليفـه               : حكايت افزود فضل بن ربيع در ادامه اين       
تو تصميم تعـذيب و جسـارت داشـتى ، ولـى اكنـون هـدايائى       : خارج شد و رفت ، به هارون الرشّيد گفتم  

  كردى ؛ و نيز با عزتّ و احترام راهى منزل خويش گرديد؟ گرانبها تقديمش 
 همين كه تو را به دنبال او فرستادم ، چند نفر ناشناس و مسـلحّ بـر     :هارون الرشّيد در جواب اظهار داشت       

چنانچه آسيبى به موسى بن جعفر عليهما السلام برسانى ، تمام كاخ و اهل : من وارد شدند و همگى گفتند     
 .آن را نابود مى گردانيم ؛ پس سعى كن با او به نيكى و احسان برخورد نمائى 

ت چند صباحى خدمت امام موسـى كـاظم عليـه السـلام رفـتم و عرضـه       پس از گذش: فضل بن ربيع گويد  
چگونه شرّ هارون الرشّيد را از خودت دفع و برطرف نمودى ؛ و به حمد اللّه هيچ آسيبى بـه شـما                      : داشتم  
 نرسيد؟

دعاى جدم حضرت اميرالمؤمنين ، على بن ابـى طالـب عليـه السـلام را                : امام عليه السلام در جواب فرمود     
 )29.(دم و خداوند مرا كفايت نمودخوان

 نابودى يا كمك و كار با ظلمه
 : حكايت كند- كه يكى از اصحاب و دوستان امام موسى كاظم عليه السلام است -صفوان جمال 

 كه در دستگاه -روزى در محضر مبارك آن حضرت بودم ، كه يكى از مؤمنين به نام زياد بن مروان عبدى          
 . به مجلس آن حضرت وارد شد-ارى داشت حكومت بنى العباس همك

 آيا با آنها همكارى و هماهنگى در كارها داريد؟: امام كاظم عليه السلام به او خطاب كرد و فرمود
 !آرى ، اى مولا و سرورم : زياد گفت 

 !چرا چنين مى كنى ؟: امام عليه السلام فرمود
 عائله مند مى باشم ؛ و مال و ثروتى هم ندارم كـه  من مردى آبرودار و آبرومندم ، و نيز       ! اى سرورم   : گفت  

 .تاءمين معاش و زندگى كنم 
به خداى يكتا سوگند، چنانچه از آسمان به زمين بيفـتم و قطعـه قطعـه گـردم و                   ! اى زياد : حضرت فرمود 

رت گوشتهاى بدنم را پرندگان جدا كنند، اين برايم بهتر است تا آن كه با اين اين ظالمان همكارى و معاش                   
 .داشته باشم 
 پس در چه صورتى مى توان با آنها همكارى نمود؟! يا ابن رسول اللّه : پرسيدم : صفوان گويد
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در صورتى مى توان كنار آنها بود و با آنها همكارى نمود كه براى نجات مؤمنى يـا                  : امام عليه السلام فرمود   
 .آزادى اسيرى باشد، كه در چنگال آنها گرفتار باشد

 . اين صورت ، خداوند متعال به كمك دهندكانِ ظالمان وعده عذاب دردناك داده است و در غير
پس مواظب باش ، كه خداوند متعال شاهد و ناظر همه حـالات و همـه           : بعد از آن ، امام عليه السلام افزود       

 )30.(كارها است ؛ و آنچه را كه اراده نمايد، انجام مى دهد
 مرگ گريه كننده قبل از مريض

 :حوم راوندى رحمة اللّه عليه در كتاب شريف خود آورده است مر
 :يكى از فرزندان حضرت ابوالحسن ، امام موسى بن جعفر عليهما السلام ، به نام حسن بن موسى گويد

خانواده اش و بعضـى از دوسـتان و   . عمويم محمد بن جعفر سخت مريض شد و در بستر مرگ قرار گرفت         
حضور يافته بودند؛ و از آن جمله برادرش ، اسحاق بن جعفر بود كـه بسـيار بـى                   آشنايان ، اطراف بسترش     

 .طاقتى مى كرد و مى گريست 
در همين بين ، پدرم ، امام موسى كاظم عليه السلام وارد شد و در گوشه اى از اتاق نزديك بستر برادرش ، 

مريض و ديگر حاضران نگريست و محمد بن جعفر جلوس فرمود؛ و پس از دلجوئى افراد، لحظاتى به چهره      
 .سپس برخاست و از اتاق خارج گشت 

اهل منزل شما را سرزنش     : من نيز همراه آن حضرت حركت كردم و در بين راه به وى گفتم               : حسن گويد 
مى كنند، كه برادرت با اين حالت در سكرات مرگ قرار گرفته است و آن وقت شما او را تنها رها مى كنى                   

 و مى روى ؟
آن كه گريه مى كرد و بسيار اظهار ناراحتى مى نمود، قبـل از مـريض                ! اى حسن   : ام عليه السلام فرمود   ام

 .مى ميرد؛ و مريض خوب خواهد شد و در عزاى برادرش ، اسحاق ناراحتى و گريه خواهد نمود
ق پس از گذشت يكى دو روز، عمويم محمد بن جعفر خـوب و سـالم شـد و بـرادرش ، اسـحا          : حسن افزود 

 .سخت مريض گرديد و در بستر مرگ قرار گرفت 
 .بستگان و آشنايان گرد بستر او جمع شده و مى گريستند و از آن جمله برادرش محمد بود

و در نهايت طبق فرمايش امام عليه السلام اسحاق در چنگال مرگ قرار گرفت و از دنيـا ررحلـت نمـود؛ و                       
 .ردبرادرش محمد در ماتم و عزاى او گريه مى ك

 )31.(و در حقيقت پيش گوئى امام موسى كاظم عليه السلام صحيح و درست در آمد
 انواع درد دندان و درمان آن

مرحوم كلينى رحمة اللّه عليه ، به نقل يكى از راويان حديث و اصحاب امـام موسـى كـاظم عليـه السـلام                        
 :حكايت كند

 ناراحتى لثّه ها و انواع درد دندان و داروى          روزى در محضر شريف آن حضرت بودم كه آن بزرگوار پيرامون          
چنانچه دندانت خورده شده و توخالى باشد، چند دانه گندم را پوست مـى              : آن مطالبى بيان فرمود، اينكه      

كنى ، سپس آنها را خيسانده و عصاره آنها را مى گيرى و چند قطره از آن عصاره را داخل آن دنـدانى كـه             
 .د، مى چكانى سوراخ شده است و درد مى كن

و آنگاه پنبه اى را به آن آغشته مى نمائى و درون همان دندان قرار مى دهى و به مدت سه شب اين كار را 
 .انجام خواهى داد تا ان شاءاللّه درد آن برطرف گردد، ضمن آن كه بايد بر پشت بخوابى 
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مدت سه شـب ، دو يـا سـه قطـره از            ولى اگر دندان خوردگى ندارد و فقط باد در آن افتاده است ، بايد به                
همان عصاره گندم را داخل گوشى كه سمت آن دندان دردناك قـرار دارد بچكـانى تـا ان شـاءاللّه بـه اذن              

 .خداوند بهبودى حاصل شود
 :همچنين امام موسى كاظم درباره ناراحتى دهان و خونريزى لثّه ها و فشار خون فرمود

زه زرد شده باشد، پيدا مى كنى و آن را در قالب گلِ قرار مى دهى و يك عدد حنظله هندوانه ابوجهل كه تا
 .سپس گوشه اش از آن را سوراخ و با چاقو درون آن را به آرامى مى تراشى 

پس از آن ، مقدارى سركه خرمائى كه زياد ترش باشد با آن مخلوط كرده و روى آتش مى گذارى تا خوب         
 .بجوشد و مانند شيره گردد

 كه سرد شد، به اندازه يك انگشت از آن را برداشته و داخل دهان و لثه ها را خوب به وسيله                    به محض اين  
 .آن ماساژ داده ؛ و سپس با سركه مضمضه مى نمائى 

 )32.(و اين روش را چندين مرتبه انجام مى دهى تا ان شاءاللّه ناراحتى لثه ها و دهان برطرف گردد
 مى و عباسىمناظره با هارون ؛ و فرق سادات هاش

 )33:(مرحوم شيخ صدوق و شيخ مفيد و ديگر بزرگان در كتابهاى مختلف حكايت كرده اند
 :حضرت ابو الحسن ، امام موسى بن جعفر عليهما السلام در جمع بعضى از اصحاب خاص، فرمود
ب سلام مرا روزى هارون الرشّيد مرا احضار كرد و چون بر او وارد شدم سلام كردم ، وى پس از آن كه جوا                 

 !آيا ممكن است دو خليفه از مردم ماليات دريافت نمايند؟: داد؛ گفت 
مواظب باش و تقواى الهى را رعايت نما، مبادا سخن بى محتواى دشمنان ما را بپذيرى ، اگر صلاح                   : گفتم  

 !مى دانى حديثى از رسول خدا صلى االله عليه و آله بخوانم 
 .مانعى نيست : هارون گفت 

همانـا چنانچـه    : پدرم از پدران بزرگوارش ، از جدم رسول خدا صلوات اللّه عليهم نقل فرمود             : داشتم  اظهار  
بدن خويشان با يكديگر تماس پيدا كنند، تحريك و آرامش به وجود مى آورد؛ بنابر اين دستت را در دست    

ديگـر وحشـتى    : ت  من قرار ده ؛ و سپس جلو رفتم و هارون دست مرا گرفت و كنـار خـود نشـانيد و گف ـ                     
نداشته باش ، راست گفتى و نيز جدت راست گفته است ، سكون و آرامش پبدا كردم و دوستى تو در دلم                      
جاى گرفت ، اكنون سئوال هايى را مطرح مى كنم كه كسى پاسخ آن هـا را نمـى دانـد، چنانچـه جـواب                         

 . عليه تو اهميت نمى دهم صحيحى دادى ، تو را آزاد مى گذارم و پس از اين ، سخن هيچ كسى را بر
 .آنچه مى خواهى سئوال كن ، اگر در امان بودم پاسخ مى گويم : گفتم 

 .چناچه راست گفتى و جواب از روى تقيه نبود در امان خواهى بود: هارون اظهار داشت 
ما و شما   به چه دليلى شما بر ما ترجيح داده شده ايد؛ و بر ما برترى داريد؟ و حال آن كه                    : و سپس گفت    

 .از نسل عبدالمطّلب هستيم و پسر عمو خواهيم بود
به جهت آن است كه عبداللّه و ابو طالب از يك پدر و مادر بوده اند؛ ولى عباس ، مـادرش                     : در پاسخ گفتم    

 .غير از مادر آن دو نفر بود و فقط از جهت پدر يكى هستند
ا پسران حضرت رسول بنـى الرسّـول نامنـد و    چگونه به خود اجازه مى دهيد كه مردم شما ر         : سپس گفت   

حال آن كه شماها فرزندان على بن ابى طالب عليه السلام هستيد و انسان از ناحيـه پـدر بـه اجـداد خـود             
 منسوب مى شود و مادر نقشى ندارد؟
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 براى چنانچه رسول اللّه صلى االله عليه و آله زنده گردد و دختر تو را           : در جواب هارون چنين اظهار داشتم       
 خود خواستگارى نمايد، آيا قبول مى كنى ؟

 .بلى : پاسخ داد
 .ولى چنانچه از من خواستگارى نمايد، نمى پذيرم : گفتم 

 چرا؟: هارون گفت 
 .چون من توسط او متولدّ شده ام ، ليكن تو از ديگرى به دنيا آمده اى : جواب دادم 

ريه رسول اللّه مى ناميد؛ و حال آن كه ذرارى شخص به چگونه خود را ذ: پس از آن ، هارون الرشّيد پرسيد
 وسيله مرد شناخته مى شود و شماها فرزندان دختر رسول اللّه مى باشيد؟

از او خواستم تا از جواب اين سئوال مرا معذور دارد، ولى او نپذيرفت و اصرار ورزيد تا پاسخ گـويم ؛ و نيـز                         
ليه السلام هستيد؛ چرا خودتان را رئيس و رهبر مسلمين و ذرارى شما فرزندان على ابن ابى طالب ع     : افزود

 ! معرّفى مى كنيد؟- صلوات اللّه عليه -رسول اللّه 
عليه السلام را از ذريه حضرت ابـراهيم  به خدا پناه مى برم از شرّ شيطان ، خداوند عيسى   : در جواب گفتم    

 و داود و موسى و سليمان عليهم السلام معرّفى كرده است ، اكنون بگو كه عيسى كيست ؟
 .عيسى پدر نداشت : هارون پاسخ داد

 .بنابر اين از طريق مادرش ، مريم از ذرارى انبياء عليهم السلام قرار گرفته است : گفتم 
  مادر ذريه پيغمبر خدا مى باشيم ، آيا كفايت مى كنى يا بيفزايم ؟و همچنين ما نيز از طرف

 توضيح بيشترى بده ؟: گفت 
فقـط  : آن هنگامى كه رسول خدا صلوات اللّه عليه خواست با نصارى مباهله نمايـد، اظهـار داشـت                   : گفتم  

 ، حسين ، علـى و زهـراء         پسران و زنان و خودمان باشيم و درباره يكديگر نفرين نمائيم ؛ و تنها امام حسن               
ه                 عليهم السلام را همراه برد؛ پس همانطور كه امام حسن و حسين را فرزند خود ناميد، ما هم فرزند و ذريـ

 .او هستيم 
مشگلات و خواسته هاى خود را مطرح نما كه بـرآورده           : در پايان ، هارون الرشّيد مرا تحسين كرد و گفت           

 .خواهد شد
  من اين است كه اجازه دهى پسز عمويت به حرم جدش ، كنار اهل عيالش باز گردد؟اولين خواسته: گفتم 

 .بررسى كنيم : در جواب اظهار داشت 
در ادامه روايت گفته شده است كه هـارون دسـتور داد تـا حضـرت را نـزد سـندى بـن شـاهك محبـوس                        

 )34.(نمايند
 ادرار كجا و گناه از كيست ؟

 :ست در كتابهاى مختلفى وارد شده ا
 در زمـان امـام جعفـر    - كه رهبر و امام فرقه حنفى ها از اهل سنتّ مى باشـد  -در يكى از سالها ابوحنيفه  

صادق عليه السلام وارد مدينه طيبه گرديد و به قصد ديدار آن حضرت راهى منـزلش شـد؛ و در راهـروى                      
 .منزل حضرت به انتظار اجازه ورود، نشست 

در شهر شـما  : از منزل امام عليه السلام بيرون آمد، ابوحنيفه از او پرسيد       در همين بين ، كودك خردسالى       
 شخصى غريب كجا مى تواند ادرار و دفع حاجت كند؟
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كنار نهر آب ، زير درختان ميـوه دار،      : كودك كنار ديوار نشست و بر آن ديوار تكيه زد و سپس اظهار نمود             
رو به قبله و پشت به قبله نباشد؛ و غير از ايـن مـوارد               كنار ديوار مساجد، در مسير و محلّ عبور اشخاص ،           

 .هر كجاى ديگر باشد مانعى ندارد
 نام تو چيست ؟: چنين جوابى از آن كودك براى من تعجب آور بود، پرسيدم : ابوحنيفه گويد

 .من موسى ، پسر جعفر، پسر محمد، پسر على، پسر حسين پسر، على، پسر ابوطالب هستم : گفت 
 گناه از چه كسى است و چگونه سرچشمه مى گيرد؟: گفتم 
 :گناه و خطا يكى از اين چند حالت را دارد: فرمود

يا از طرف خداوند بايد باشد، كه صحيح و سزاوار نيست كه خداوند متعال سـبب و باعـث گنـاه بنـده اش                        
 .گردد؛ و سپس او را مورد عذاب قرار دهد
د، كه آن هم صحيح نيست چون كه قبـيح اسـت شـريكى ماننـد                يا آن كه از طرف خداوند و بنده مى باش         

 .خداوند، شريك ضعيف خود را بر انجام گناه عذاب كند
 .و يا آن كه گناه و خطا از خود انسان سر مى زند، كه حقّ مطلب نيز همين است 

 او نسبت به پس اگر خداوند عذاب نمايد، حقّ دارد؛ و اگر عفو نمايد و ببخشد از روى فضل و كرم و محبت     
 )35.(بنده اش مى باشد

 ضرورت سبزى همراه غذا
 :شخصى به نام موفق مداينى گويد

 .روزى حضرت ابوالحسن ، امام موسى بن جعفر عليهما السلام ، جد مرا جهت صرف ناهار دعوت نمود
رت چون موقع صرف غذا فرا رسيد و سفره را پهن كردند، نشسـتيم كـه غـذا بخـوريم ، حض ـ                    : جدم گفت   

متوجه شد كه سبزى خوردن سر سفره نيست ، دست از خوردن غذا كشيد و به غلام و پيش خدمت خود                     
 .آيا نمى دانستى سفره اى كه در آن سبزى نباشد غذا نمى خورم ، سريع مقدارى سبزى بياور: فرمود

اد، و حضـرت    غلام حضرت رفت و پس از لحظه اى مقدارى سبزى آورد و جلوى امام كاظم عليه السلام نه                 
 )36.(شروع نمود غذاى خود را به همراه سبزى ميل نمايد

 برخورد با دشمن نادان
 :ابوالفرج اصفهانى در كتاب مقاتل الطالبيين خود آورده است 

روش و اخلاق امام موسى كاظم عليه السلام چنين بود كه اگر كسى پشت سر حضرتش حرفى زشتى مـى    
 .السلام اظهار ناراحتى نمى كرد، بلكه هديه اى برايش مى فرستادزد و بدگوئى مى كرد، امام عليه 

 :همچنين مورخين در كتابهاى مختلفى آورده اند
يكى از فرزندان عمر بن خطاّب هرگاه امام كاظم عليه السلام را ملاقات مى كرد، به امام على عليه السـلام                     

و مرتبّ دوستان و اطرافيان . اذيت قرار مى داددشنام و ناسزا مى گفت و بدين شيوه حضرت را مورد آزار و 
اجازه فرمائيد تا او را مجازات و نابود كنيم ، و ليكن امام عليه السلام  ! يا ابن رسول اللّه     : حضرت مى گفتند  

محـلّ  : روزى حضرت از دوستان خود پرسـيد      . از اين كار جلوگيرى مى نمود؛ و مانع مجازات او مى گرديد           
 است ؟ و چه مى كند؟ كج كار اين شخص 
حضـرت سـوار   . در اطراف مدينه مزرعه اى دارد، روزها در آنجـا مشـغول كشـاورزى اسـت       : عرضه داشتند 

مركب الاغ خود شد و به سوى مزرعه آن شخص بد زبان ، رهسپار گشت ؛ و چون به مزرعه رسيد، بـا الاغ              
 .وارد زراعتها و محصول او گرديد
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زراعت ما را لگدمال نكن ؛ ولـى حضـرت بـه راه خـود               : ، فرياد كشيد  آن شخص با ديدن چنين صحنه اى        
ادامه داد تا نزديك او رسيد و سپس از الاغ پياده شد و كنـارش نشسـت و بـا او مشـغول شـوخى و مـزاح                   

 چقدر براى اين زراعت هزينه كرده اى ؟: گرديد؛ و بعد از آن فرمود
 ز آن ، چه مقدار آرزو و اميد دارى كه بهره ببرى ؟براى درآمد و سود ا: صد دينار، حضرت فرمود: گفت 

 چه مقدار آرزومندى ؟: پرسيدم : علم غيب نمى دانم ، حضرت فرمود: در پاسخ گفت 
درآمد زراعت  : امام عليه السلام سيصد دينار به او داد و با ملاطفت فرمود           . دويست دينار : آن شخص گفت    

ه چنين برخورد، تعجب كرده ؛ و پيشانى حضرت را بوسـيد  ناگاه آن شخص با مشاهد. هم مال خودت باشد  
 .و از جسارتهاى گذشته خود عذرخواهى كرد

و چون شب هنگام نماز فرا رسيد و مردم به مسجد آمدند، ديدند آن شخص پشت سر امـام عليـه السـلام                       
 .نماز جماعت مى خواند

ح بود، يا آنچه كه شما پيشنهاد مى        حال اين كار و روش صحي     : پس از آن ، حضرت به دوستان خود فرمود        
 )37!(داديد؟

 !در مقابل خدمت و محبت ، خيانت و جنايت ؟
 -روزى يحيى بن خالد برمكى ، براى يكى از برادرزادگان حضرت ابوالحسن ، امام موسى كاظم عليه السلام 

و به طـور مرتـّب او را بـه    به نام على بن اسماعيل ، كه امام عليه السلام با او ارتباط گرم و صميمى داشت                
 . مقدار زيادى اموال و هدايا فرستاد و او را به سوى خود فرا خواند-شيوه هاى مختلف كمك مى فرمود 

همين كه حضرت متوجه شيطنت يحيى برمكى شد، على بن اسماعيل را به حضور خـود دعـوت نمـود؛ و                     
 صد سفر دارى ؟ كجا مى روى ؟شنيده ام ق! اى برادرزاده : چون حضور يافت ، به او فرمود

 .قصد سفر به بغداد را دارم : گفت 
 به چه منظور به بغداد مى روى ؟: حضرت فرمود

من تمام قرض : به جهت آن كه قرض بسيارى بر عهده دارم و از پرداخت آن ناتوانم ، حضرت فرمود  : گفت  
 .ازم هاى تو را پرداخت مى كنم و نيز هر مشكلى داشته باشى ، برطرف مى س

 .من براى مسافرت به بغداد ناچار هستم : على بن اسماعيل پيشنهاد حضرت را نپذيرفت و گفت 
 كه فرزندان مرا يتيم نكنـى ؛ و           اكنون كه تصميم رفتن به بغداد را دارى مواظب باش           : حضرت اظهار نمود  

 .ندسپس دستور داد تا مقدار چهار هزار درهم و سيصد دينار به برادرزاده اش بده
چون على بن اسماعيل بلند شد و رفت ، امام عليه السلام به افـرادى كـه در آن مجلـس حضـور داشـتند،                 

 .او در قتل من سعايت و سخن چينى مى كند و فرزندانم را يتيم مى گرداند: فرمود
 مرتكـب مـى   فداى تو گرديم ، با اين كه مى دانى او چنين جنايتى را! ياابن رسول اللّه  : افراد حاضر گفتند  

شود، چرا اين چنين با ملايمت با او سخن مى گفتى و در نهايت هم آن مقدار پول و درهم و دينار را به او              
 !عطا نمودى ؟
بلى ، وليكن پدرم از پدران بزرگوار خود نقل مى نمود، كه رسول خدا صلى االله عليه و آلـه                    : حضرت فرمود 
 رحم نمايد و تو سعى كنى كه خويشاونديتان بـا گرمـى و              چنانچه يكى از خويشاوندان قطع    : فرموده است   

 .صميميت برقرار باشد، خداوند متعال او را مجازات و عقاب مى نمايد
و هنگامى كه على بن اسماعيل وارد بغداد شد و نزد يحيى برمكى رفت ، يحيى برمكى نيز او را به حضـور                       

 .هارون الرشّيد برد
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 . كاظم عليه السلام مطالبى از على ابن اسماعيل پرسيدو هارون در رابطه با امام موسى
از تمام شهرها اموال بسيارى براى ابوالحسن ، موسى بن جعفـر عليهمـا السـلام مـى                  : و او در جواب گفت      

آورند، تا حدى كه چندين خانه در شهر مدينه خريدارى كرده است ؛ و نيز به تازگى باغ گـران قيمتـى را                       
 .وده است خريدارى و تهيه نم

و آن قدر نزد هارون بر عليه آن حضرت سخن چينى كرد و ناروا گفت تا آن كه هارون الرشّيد دستور جلب 
 .و زندانى شدن حضرت را صادر كرد

و در نهايت امام موسى كاظم عليه السلام به دستور هارون الرشّيد زندانى شد؛ و سـپس مسـموم و شـهيد                      
 )38.(گرديد

  ساربانقبولى اعمال در رضايت
 :بسيارى از مورخين و محدثين حكايت كرده اند

 - يعنـى ؛ علـى بـن يقطـين           -روزى يكى از مؤمنين به نام ابراهيم جمال خواست نزد وزير هارون الرشّيد              
 .برود؛ وليكن على بن يقطين از پذيرش و ملاقات با ابراهيم امتناع ورزيد

        ه فرا رسيد و علىام ذى الحجره و مكـّه  پس از آن ، ايعازم مدينه منو ،بن يقطين جهت انجام مناسك حج 
 .معظمّه گرديد

هنگامى كه به مدينه رسيد، خواست به زيارت و ملاقات حضرت ابوالحسن ، امام موسى كاظم عليه السـلام   
شرفياب شود، همين كه جلوى منزل حضرت رسيد و اجازه ورود خواست ، امام عليه السـلام از پـذيرش و                     

 .ات با او امتناع ورزيدملاق
 .روز دوم نيز على بن يقطين آمد و اجازه ورود خواست ؛ ولى حضرت باز هم نپذيرفت 

به مولايم بگو كه من از علاقه مندان مخلص شما هستم و اين همه راه را براى : پس به غلام حضرت گفت      
 زيارت شما آمده ام ، گناه و خلاف من چيست ، كه مرا نمى پذيرى ؟

نگامى كه غلام ، گفته على بن يقطين را براى امام كاظم عليه السـلام بـازگو كـرد، آن حضـرت بـرايش                        ه
ال شـتر چـران را نپـذيرفتى ، و تـو دل او را شكسـتى و                       : چنين پيغام فرشتاد   چون ملاقات با ابراهيم جمـ

 .نااميدش كردى و او از تو آزرده خاطر بازگشت 
ال از تـو         و بايد بدانى كه خداوند هم اعما       ل تو را مقبول درگاهش قرار نخواهد داد؛ مگر آن كه ابراهيم جمـ

 .راضى و خوشنود گردد
 در اين موقعيت چگونه ابراهيم را پيدا كنم ؟: به مولايم بگو: على بن يقطين به غلام گفت 

 .من در شهر مدينه هستم و او در شهر كوفه مى باشد
، بدون آن كه كسى مطّلع شود، تنها به قبرستان بقيع بـرو، آن  هنگامى كه شب فرا رسيد  : و حضرت فرمود  

 .جا شترى آماده است ، سوار آن شو و به كوفه برو
على بن يقطين طبق فرمان حضرت ، شبانه وارد قبرستان بقيع شد و سوار بر شتر گرديد و عازم كوفه شد؛ 

ب منزل ابراهيم جمال ديد، پس درب و در يك لحظه با طىالا رض به شهر كوفه رسيد و خود را جلوى در
 .منزل را كوبيد و گفت ، من على بن يقطين هستم 

 !على بن يقطين را با من چه كار است ؟ و براى چه اين جا آمده است ؟: ابراهيم جمال از درون خانه گفت 
 ـ              : على بن يقطين پاسخ داد     راهيم آمـد و درب     موضوع بسيار مهم است ، و آن قدر اصرار ورزيد تا آن كـه اب

 .منزل را گشود و على، وارد منزل شد
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امام و مولايم ، حضرت موسى بن جعفر : همين كه على بن يقطين وارد منزل ابراهيم گشت ، اظهار داشت 
عليهما السلام از ملاقات با من خوددارى نمود؛ مگر آن كه تو از من راضى شوى و مرا مورد عفو و بخشش                      

 .خود قرار بدهى 
رضايت خداوند نيز در خوشنودى تو است ، : خداوند از تو راضى باشد، على پاسخ داد    : راهيم ساربان گفت    اب

 :و سپس افزود
 .اگر تو از من ناراحت نيستى و مى خواهى خوشحال برگردم ، بايد پاى خود را بر صورت من بگذارى 

ى روى زمين خوابيـد و ابـراهيم پـاى خـود را       و با اصرار فراوان ابراهيم تقاضاى او را پذيرفت ؛ و آن گاه عل             
طرف ديگر صورتم را نيز پايمال : روى صورت او گذاشت ؛ سپس جانب ديگر صورتش بر خاك نهاد و گفت 

 .كن 
خدايا، تو شـاهد و  : و چون ابراهيم پاى خود را بر صورت على بن يقطين نهاد، على به طور مكرّر مى گفت        

 .گواه باش 
حضور ابراهيم خداحافظى نمود و چون به مدينه رسيد و جلوى منزل امام موسى كاظم عليه پس از آن ، از 

 )39.(السلام آمد، حضرت او را پذيرفت و به درون منزل راه يافت 
 راهنمائى شخصيتى مسافر و آگاه

 :مورخين شيعه و سنّى در كتاب هاى خود حكايت كرده اند
ه خدا، عازم مكّه معظمّه گرديد، هنگامى كه به قادسـيه رسـيد              به قصد حج خان    149شقيق بلخى در سال     

 .جوانى را ديد كه تنها و بدون همراه به سوى مكّه رهسپار است ؛ ولى او را نشناخت 
اين جوان از طايفه صـوفيه اسـت ، كـه از مـردم كنـاره گيـرى كـرده تـا او را                    : با خود گفتم    : شقيق گويد 

 . كه او را هدايت و راهنمائى كنم نشناسند، من وظيفه خود مى دانم
همين كه نزديك آن جوان رفتم ، بدون اين كه با او سخنى گفته باشم ، مرا مورد خطاب قرار داد و اظهار                       

 :نمود
 ).40( الظنّ إ ثم  اجتنبوا كثيرا من الظنّّ إ نّ بعض : خداوند در قرآن فرموده است ! اى شقيق 

 . دورى نمائيد، كه بعضى از گمان ها، گناه محسوب مى شوداز گمان بد نسبت به يكديگر: يعنى 
و سپس از چشم من ناپديد شد و ديگر او را نديدم تا آن كه به محلّ قاصبه رسيدم ؛ و دوباره چشمم بر آن 
جوان افتاد، در حالى كه مشغول نماز بود؛ و مشاهده كردم كه تمام اعضاء بدنش از خوف الهى مى لرزيد و                     

 . چشمانش سرازير بودقطرات اشك از
نزد او رفتم تا از افكار خود عذرخواهى كنم ، چون نمازش پايان يافت و قبل از آن كه من حرفى بزنم ، اين 

 ).41(و إ نّى لغفاّر لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى : آيه شريفه قرآن را تلاوت نمود
مان شده و توبه كرده باشند و كردار ناپسندشـان را           همانا من آمرزنده ام آن كسانى را كه واقعا پشي         : يعنى  

 .با اعمال نيك جبران نمايند
بعد از آن ، حضرت برخاست و به راه خود ادامه داد و رفت ، تا آن كه بار ديگر در محلّى به نام زماله ، او را      

 .كنار چاهى ديدم كه مى خواست با طناب و دلو آب بكشد؛ ولى دلو داخل چاه افتاد
ت دعا به سوى آسمان بلند نمود، ناگاه ديدم آب چاه بالا آمد تا جائى كه با دسـت آب برداشـت و               پس دس 

وضوء گرفت و چهار ركعت نماز به جاى آورد؛ و سپس مشتى از ريگ هاى كنـار چـاه را برداشـت و درون                        
 .چاه ريخت و قدرى از آن آب آشاميد
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 ى داده است به من هم عنايت فرما؟قدرى از آنچه خداوند به شما روز: جلو رفتم و گفتم 
نعمت هاى خداوند متعال در تمام حالات در اختيار ما بوده و خواهد بود، سـعى                ! اى شقيق   : اظهار داشت   

 . بين و با معرفت باشى  كن هميشه نسبت به پروردگارت خوش 
 كـردم همچـون آرد و    بعد از آن ، مقدارى از آن ها را به من عطا نمود؛ و چـون تنـاول                 : شقيق بلخى افزود  

شكر بسيار لذيذ و گوارا بود كه تاكنون به آن گوارائى و خوشبوئى نديده بودم و تا مدتى احساس گرسنگى                
 .و تشنگى نكردم 

بعد از آن ، ديگر آن شخصيت عظيم القدر را نديدم تا به مكّه مكرّمـه رسـيدم و او را در جمـع عـده اى از               
 پس نزد بعضـى از اشـخاص كـه احتمـالاً از دوسـتان او بـود، رفـتم و             دوستان و اصحابش مشاهده كردم ،     

 پرسيدم كه اين جوان كيست ؟
 .ابو ابراهيم ، عالم آل محمد صلوات اللّه عليهم است : پاسخ داد

 ابو ابراهيم چه كسى است ؟: گفتم 
 )42.(او حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام مى باشد: جواب داد

 دب و اموال نزد همسرشخبر از مرگ برادر جن
 :يكى از اصحاب و راويان حديث ، به نام على فرزند ابوحمزه ثمالى حكايت نمايد

روزى در خدمت حضرت ابوالحسن ، امام موسى كاظم عليه السلام نشسـته بـودم ، كـه شخصـى از اهـالى          
 .شهررى ، به نام جندب وارد شد و پس از سلام در گوشه اى روبروى حضرت نشست 

 برادرت در چه وضعيتى است ؟:  عليه السلام پس از جواب سلام و احوال پرسى فرمودامام
 .الحمدللّه ، در حال صحت و سلامتى بود و به شما سلام رسانيد: جندب در پاسخ گفت 

 .خداوند به تو صبر عنايت كند، برادرت از دنيا رفته است : حضرت اظهار نمود
ما گردم ، سيزده روز پيش نامه برادرم به دستم رسيد؛ و او صحيح و من فداى ش! اى سرورم   : عرض كردم   

 .سالم بود
بلى ، مى دانم ؛ لكن او دو روز بعد از فرستادن نامه فوت كرد و قبـل از آن كـه بميـرد، بـه       : حضرت فرمود 

 .همسرش وصيت نمود و اموالى را تحويل او داد كه هر وقت بازگشتى آن اموال را تحويل تو دهد
مواظب باش ، هنگامى كه به منزل خود بازگشتى ، با زن برادرت با مهربانى و عطوفت برخورد كن ؛ و                 پس  

 .نسبت به او اظهار علاقه نما، تا آن اموال را تحويل تو دهد
بعد از گذشت دو سال كه جندب دو مرتبه به مدينه طيبه جهـت عزيمـت بـه                  : فرزند ابوحمزه ثمالى گويد   

د، جريان غيب گوئى امام موسى بن جعفر عليهما السلام را جويا شدم كه تا چه اندازه                 مكّه معظمّه آمده بو   
 اى واقعيت و صحت داشت ؟

تمامى آنچه را كه مولا و سرورم ، مطرح فرموده بود، صحت داشـت  ! سوگند به خدا: در پاسخ اظهار داشت   
 .و هيچ خلافى و نقصى در آن نبود
 دلسوزى شير براى زايمان همسر

 :على بن ابوحمزه بطائنى حكايت كند
روزى حضرت موسى بن جعفر عليه السلام از شهر مدينه به سوى مزرعه اش خارج شد؛ حضرت سوار قاطر 

 .بود و من نيز سوار الاغ شدم و حضرت را همراهى كردم 
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وليكن شير بـه    مقدارى از شهر كه دور شديم ، ناگهان نرّه شيرى سر راه ما را گرفت ، من بسيار ترسيدم ،                     
 .سوى حضرت نزديك آمد و با حالت ذلتّ و تضرّع مشغول همهمه اى شد

 .امام موسى كاظم عليه السلام ايستاد و شير دست هاى خود را بلند كرده و بر شانه هاى قاطر قرار داد
 .من به گمان اين كه شير قصد حمله دارد، براى جان آن حضرت وحشت كردم ؛ و سخت نگران شدم 

ز لحظاتى ، شير دست هاى خود را بر زمين نهاد و آرام ايستاد و آن گاه حضرت روى مبارك خـود را       پس ا 
 .به سمت قبله نمود و دعائى را زمزمه نمود، وليكن من چيزى از آن را متوجه نشدم 

 .پس از آن ، شير همهمه اى كرد؛ و حضرت آمين فرمود
 .روب: و سپس امام عليه السلام به شير اشاره نمود

همين كه شير رفت ، حضرت نيز به راه خود ادامه داد و چون از آن محلّ دور شديم ، بـه حضـرت عـرض                      
من بسيار براى جان شما و خودم ترسيدم        ! فدايت گردم ، شير چه كارى داشت ؟       ! ياابن رسول اللّه    : كردم  

 .؛ و از اين برخورد در تعجب و حيرت هستم 
 فـرا رسـيده و درد سـختى     ير، همسر باردارى داشـت كـه هنگـام زايمـانش     آن ش: امام عليه السلام فرمود  

 .دچارش گشته بود
 .لذا نزد من آمده بود كه برايش دعا كنم تا به آسانى زايمان نمايد و من هم در حقشّ دعا كردم 

 را بـر تـو و   خداوند هيچ درنده اى: برو، اظهار داشت : و بعد از آن كه دعا به پايان رسيد، به آن شير گفتم      
 )44.(آمين : ذريه و شيعيانت مسلطّ نگرداند؛ و من گفتم 

 ارزش كار و كشاورزى
 :يكى از اصحاب و راويان حديث ، به نام على فرزند ابوحمزه بطائنى حكايت كند

روزى از روزها جهت ديدار و ملاقات حضرت ابوالحسن ، امام موسى كـاظم عليـه السـلام حركـت كـردم ،                 
ر زمين كشاورزى ، در حالتى يافتم كه مشغول كار و تلاش بود و عرق از بدن مباركش سرازير                  حضرت را د  

 .گشته بود
من فداى شما گردم ، مردم كجا هستند تـا مشـاهده   ! ياابن رسول اللّه : بسيار تعجب كردم و اظهار داشتم   

ت مى نمائى كنند، كه شما اين چنين در اين گرماى سوزان مشغول كار هستى و تلاش و فعالي. 
آن هائى كه از من بهتر و برتـر بـوده انـد، بـه طـور      ! اى على: امام عليه السلام لب به سخن گشود و فرمود  

 .مرتبّ كوشش و تلاش داشته اند و هر كدام به نوعى كار مى كرده اند
 منظور شما چه كسانى هستند؟: عرض كردم 

يرالمؤمنين و ديگر پدرانم صلوات اللّه عليهم اجمعـين مـى           منظورم رسول اللّه ، ام    : حضرت در پاسخ فرمود   
 . مى كرده اند باشند، كه با دست خود كار و تلاش 

 :سپس امام موسى كاظم عليه السلام ضمن فرمايشات خود افزود
و اين نوع كار و تلاشى را كه من مشغول انجام آن هستم و تو مشاهده مى كنى ، پيامبران مرسل الهـى و                        

مبران غير مرسل همه شان به آن اشتغال داشته اند و به وسيله آن تلاش و امرار معـاش مـى كـرده        نيز پيا 
 .اند

 )45.( مى باشند و همچنين بندگان صالح خداوند متعال همه در تلاش و كوشش 
 خريد همسر به عنوان مادر

 :د كه يكى از اصحاب امام موسى كاظم عليه السلام است ، حكايت كن-هشام بن احمر 
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آيا خبر دارى كـه از شـهرهاى مغـرب          ! اى هشام   : روزى در محضر مبارك آن حضرت بودم ، به من فرمود          
 كسى آمده باشد؟

 .خير، بى اطّلاع هستم : عرض كردم 
 .بلى ، همين امروز عده اى آمده اند، بيا تا با يكديگر برويم و سرى به آن ها بزنيم : فرمود

حركت كرديم تا به نزد مردى از اهالى مغرب رسـيديم ، كـه تعـدادى                پس سوار مركب هاى خود شديم و        
 .كنيز و غلام جهت فروش آورده بود و آن ها را جهت فروش بر ما عرضه كرد

بـه ايـن هـا نيـازى     : كنيزان نُه نفر بودند، كه همه آن ها را حضرت ديد و نپسنديد و سپس اظهار داشـت             
 كنيزى ديگر دارى ، ارائه نما؟نيست و ما براى اينها نيامده ايم ؛ اگر 

 .غير از اين ها ديگر ندارم : مرد مغربى گفت 
 .چرا، آنچه كه دارى در معرض قرار بده ؛ و در خفاء نگه ندار: امام عليه السلام فرمود

 . حال است  به خدا قسم ديگر كنيزى ندارم ، مگر يك نفر كه مريض : مرد مغربى گفت 
 ا او را عرضه نمى كنى ؟چر: امام عليه السلام فرمود

 .او را هم بياور: و سپس اظهار نمود
 .وليكن مرد مغربى قبول نكرد؛ و ما بازگشتيم 

 -نزد آن مرد مغربى كنيز فروش برو و آن كنيز مريض را             ! اى هشام   : فرداى آن روز، حضرت به من فرمود      
 . به هر قيمتى كه بود، خريدارى كن و بياور-كه نشان نداد 

نزد همان شخص رفتم و تقاضاى خريد آن كنيز مريض را نمودم ؛ و او مبلغى را مطـرح كـرد،     : دهشام گوي 
 .كه من نيز به همان مبلغ آن كنيز را خريدارى كردم 

 آن شخصيتى كه ديروز همراه تو بود، كيست ؟: بعد از آن كه معامله تمام شد، مرد مغربى گفت 
 از چه خانواده اى ؟ : يك نفر از بنى هاشم مى باشد، گفت: گفتم 

 .از پاكان و پرهيزكاران است : پاسخ دادم 
 بيش از اين توضيح بده ؟: گفت 

 .بيش از اين اطّلاعى ندارم : اظهار داشتم 
 :اين كنيز جريانى دارد، كه مهم است : آن گاه مغربى گفت 

اين كنيز را براى چـه      : و گفت   وقتى او را از دورترين نقاط مغرب خريدم ، زنى از اهل كتاب ، نزد من آمد                  
 منظور خريده اى ؟

 .او را براى خودم خريدارى كرده ام : گفتم 
سزاوار نيست چنين كنيزى نزد شخصى چون تو و ما باشد؛ بلكه اين كنيز بايـد نـزد               : زن اهل كتاب گفت     

ادى از او به دنيا     بهترين انسان هاى روى زمين باشد و در خدمت او قرار گيرد؛ زيرا كه به همين زودى نوز                 
 .مى آيد، كه شرق و غرب جهان را در سيطره ولايت خود قرار مى دهد

سپس كنيز را نزد امام موسى كاظم عليه السلام آوردم كه بعد از مدتى روزى حضرت على بن              : هشام گويد 
 )46.(موسى الرضّا عليه السلام از او تولدّ يافت 

 معرّفى جانشين خود
 به نقـل    - يكى از بزرگان شيعه و مورد توجه خاص ائمه اطهار عليهم السلام بوده است                 كه -زكريا بن آدم    

 :از گفتار بعضى دوستانش حكايت نمايد
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روزى در مدينه منوره كنار قبر مطهر رسول خدا صلى االله عليه و آله به همراه بعضى افراد نشسته بـوديم ،     
 اللّه عليه دست فرزنـدش ، حضـرت رضـا عليـه السـلام را      كه ناگهان متوجه شديم امام موسى كاظم سلام   

 آيا مى دانيد من چه كسى هستم ؟: گرفته و به سمت ما مى آمد، چون وارد مجلس ما گرديد و فرمود
 .شما موسى ، فرزند جعفر بن محمد عليهما السلام هستى ! ياابن رسول اللّه : عرض كرديم 
 اين فرزند را مى شناسيد؟: حضرت فرمود

 . صلوات اللّه عليهم مى باشد-بلى ، او على، پسر موسى ، پسر جعفر صادق : گفتيم 
تمامى شما گواه و شاهد باشيد، كه من او را وكيل خود در زمان حيـاتم ؛ و              : آن گاه امام عليه السلام افزود     

 )47.(نيز وصى و جانشين خود پس از آن كه از دنيا بروم ، قرار دادم 
 :جعفر حكايت كندهمچنين على بن 

روزى در محضر برادرم امام موسى بن جعفر عليه السلام بودم و او را حجت خداوند متعال پـس از پـدرم ،                   
 .در روى زمين مى دانستم 

اين فرزندم ، على صاحب و پيشواى تو خواهد         : ناگهان فرزندش ، على عليه السلام وارد شد و برادرم فرمود          
نشين پدرم هستم ، او نيز جانشين من مى باشد، خداونـد تـو را ثابـت قـدم و                    بود؛ و همان طور كه من جا      

 .پايدار نگه دارد
 .برادرم با اين سخنان ، خبر از مرگ و رحلت خود مى دهد: من گريان شدم و با خود گفتم 

سـول ،  مقدرات الهـى بايـد انجـام پـذيرد، همانـا حضـرت ر      ! برادرم على: ناگاه امام عليه السلام اظهار نمود    
الگوى تمام انسان ها بوده و هسـتند  ) صلوات اللّه عليهم اجمعين (اميرالمؤمنين ، فاطمه ، حسن و حسين        
 .و من نيز تابع و پيرو ايشان خواهم بود

اين سخنان را برادرم ، امام موسى كاظم عليه السلام سه روز پيش از آن كـه هـارون                   : على بن جعفر افزود   
 )48.(ه او را به بغداد احضار نمايد، بيان فرمودالرشّيد در دومين مرحل

 هلاكت سگ خليفه به وسيله خرما
 :نويسان آورده اند راويان حديث و تاريخ 

در آن زمانى كه حضرت ابوالحسن ، امام موسى كاظم صلوات اللّه عليه را از بصره به زنـدان بغـداد منتقـل                
 .حى و جسمى قرار مى گرفت كردند، حضرت به طور دائم مورد انواع شكنجه هاى رو

 .و پس از مدتى در اختيار سندى بن شاهك يهودى با بدترين و شديدترين وضعيت قرار گرفت 
تا آن كه در نهايت هارون الرشّيد با توجه به فضائل و مناقب ؛ و نيز موقعيت اجتماعى امام عليه السلام ، از      

 . حضرت افتادروى حسادت و ترس ، به فكر مسموم كردن و قتل آن
به همين جهت مقدارى رطب و خرماى تازه را تهيه كرده و يكى از آن ها را به وسيله نخ و سوزن درون آن 
را به طورى آغشته به زهر كرد، كه يقين كرد خورنده خرما، سالم نمى ماند؛ و سپس در طَبقى سينى و يا                      

 .بشقاب گذاشت و روى خرماها را پوشاند
 از ماءمورين خود دستور داد تا طبق خرما را نـزد حضـرت موسـى بـن جعفـر عليهمـا           پس از آن ، به يكى     
اميرالمؤمنين ، هارون الرشّيد مقدارى از آن ها را تناول كرده ؛ و نيز اين مقدار را براى : السلام برده و بگويد

 .شما فرستاده است تا ميل نمائيد
 .كسى ديگر حقّ خوردن از آن ها را نداردمواظب باش كه تمامى خرماها را ميل كند و : و افزود



 - This is the.. Zoon! - 34 كتابهاي الكترونيكي زون
 

هنگامى كه ماءمور هارون ، خرماها را نزد امام كاظم عليه السلام آورد و پيام خليفه را به حضرتش رسانيد،         
 برداشته و در دست گرفت ؛ و با دست ديگـر مشـغول              - كه آغشته به زهر بود       -حضرت يكى از خرماها را      

 .خوردن بقيه گرديد
 كه هارون بيش از هر چيز و هركس به آن علاقه مند بود و -ناء، سگ مخصوص هارون الرشّيد در همين اث

 خود را رهانيد و از جايگاه مخصوص خود بيرون شد و -آن را به انواع جواهرات و زيورآلات زينت كرده بود 
خرماى زهرآلـود  مستقيم داخل زندان امام عليه السلام گرديد؛ و خواست كه نزديك آن حضرت برود و آن     

 .را دهن بزند و بخورد
حضرت آن خرماى مسموم را كه در دست خويش گرفته بود، در حضور غلام خليفه ، نزد آن سگ انداخت             
و سگ هم سريع آن را خورد؛ و چندان زمانى نگذشت كه سگ روى زمين افتاد و با سر و صدا، شـروع بـه               

 .ناليدن كرد و مرد
چار باقيمانده خرماها را ميل نمود؛ و بعد از آن ، مـاءمور خليفـه ، نـزد هـارون     سپس امام عليه السلام به نا  

 . زندانى خورد تمامى خرماها را آن شخص : بازگشت و گفت 
 او را در چه حالتى ديدى ؟: هارون سؤال كرد

 .در وضعيتى خوب ، بدون آن كه تغييرى در بدن و جسم او ظاهر گردد: پاسخ داد
دن و مردن سگ به هارون رسيد بسيار غمگين و اندوهناك شـد و بـر بـالين لاشـه                و چون خبر مسموم ش    

 . خورد سگ مرده آمد و بسيار افسوس 
سپس بازگشت و ماءمورى را كه خرماها را نزد امام موسى كاظم عليهما السلام آورده بـود، احضـار كـرد و                     

نانچه حقيقت را بيان نكنى تو را به        چ: شمشير برهنه خود را دست گرفت و او را مخاطب قرار داد و گفت               
 .قتل مى رسانم 

من رطب ها را نزد موسى بن جعفر عليه السلام بردم و پيام شما را نيز به او رساندم و سپس : ماءمور گفت 
 .بالاى سر او ايستادم تا مشغول خوردن آن خرماها شد

 زنـدانى بـرود و از دسـتش           در همين بين ، كه ناگهان سگ شما فرا رسيد و خواست نزديـك آن شـخص                  
 .خرمائى بگيرد

و زندانى ناچار شد و خرمائى را كه در دست داشت ، نزد سگ انداخت و سگ آن را خورد و درجا افتـاد؛ و                         
 .موسى بن جعفر عليه السلام بقيه خرماها را ميل نمود

 براى او تهيه كرديم ، بهترين رطب را: هارون الرشّيد با شنيدن اين خبر بسيار افسرده خاطر گشت و گفت 
 .ولى حيف كه به هدف خود نرسيديم و بلكه سگ از دست ما رفت 

 .هر چه تلاش مى كنيم تا از وجود موسى بن جعفر نجات يابيم ، ممكن نمى شود: و سپس افزود
 )49.(مواظب باش كه اين خبر در بين افراد منتشر نگردد: و در پايان با تهديد به غلام گفت 

 ادت در دومين مرحلهخبر از شه
 :مرحوم كلينى ، علاّمه طبرسى و علاّمه مجلسى و ديگر بزرگان ، به نقل از ابوخالد زبالى حكايت كنند

در آن زمانى كه مهدى عباسى ، امام موسى كاظم عليه السلام را از مدينه به عراق احضار كرد، من در يكى 
ه همراه تعدادى از ماءمورين خليفه وارد كاروانسـرا شـد؛ و            از كاروان سراها به نام زباله بودم ، كه حضرت ب          

 .مقدارى لوازم ، برايش تهيه و فراهم كنم : چون آن بزرگوار مرا ديد خوشحال گرديد و فرمود
 !چرا شما را در اين وضعيت مى بينم ؟! مولاى من : عرض كردم 
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 اين همه ماءمور، شما را به كجا مى برند؟
 .ز اين طاغوت مهدى عباسى مى ترسم و شما را در امان نمى بينم من ا: و سپس افزودم 
در اين سفر به من آسيبى نخواهد رسيد، ناراحت نباش ، در فلان ماه و تـاريخ ،  ! اى ابوخالد: حضرت فرمود 

 .نزديك غروب آفتاب منتظر من باش ، كه ان شاءاللّه مراجعت مى نمايم 
 حكومتى حضرت را بردند، من مرتبّ در حال محاسبه ايام و سـاعات              بعد از آن كه ماءمورين    : ابوخالد گويد 

 .بودم ، كه چه موقع زمان وعده حضرت فرا مى رسد و مراجعت مى فرمايد
پس چون آن روزى كه امام عليه السلام وعده داده بود، فرا رسيد، من تا غروب آفتاب منتظر قدوم مبارك                    

تا هنگامى كه هوا تاريـك شـد، ناگهـان ديـدم از آن دور يـك             آن حضرت نشستم ؛ ولى آن بزرگوار نيامد،         
 .سياهى پديدار گشت 

چون جلو رفتم ، امام موسى كاظم عليه السلام را سوار بر قاطر ديدم ، بر حضرتش سلام كردم و از اين كه              
 .صحيح و سالم مراجعت فرموده است ، بسيار خوشحال و مسرور گشتم 

 آيا هنوز هم ، در شك و ترديد هستى ؟! اى ابوخالد: فرمودآن گاه حضرت به من خطاب كرد و 
 .الحمدللّه ، كه از شرّ اين ستمگر ظالم نجات يافتى : گفتم 
آرى ، ليكن مرحله اى ديگر مرا احضار خواهند كرد و در آن مرحله نجـات نمـى يـابم ؛ و آنـان بـه         : فرمود

 )50.(هدف شوم خود خواهند رسيد
 رضخروج از زندان و طى الا

 :مرحوم شيخ صدوق و ديگر بزرگان آورده اند
پس از آن كه چون هارون الرشّيد حضرت ابوالحسن ، امام موسى كاظم عليه السلام را از زنـدان بصـره بـه                 

 .بغداد منتقل كرد، تحويل شخصى به نام سندى بن شاهك يهودى داده شد
 انواع شكنجه هاى روحـى و جسـمى قـرار           و در زندان بغداد، حضرت بسيار تحت كنترل و فشار بود؛ و زير            

گرفت ، تا جائى كه حتّى دست و پا و گردن آن امام مظلوم عليه السـلام را نيـز بـه وسـيله غـل و زنجيـر                       
 .بستند

 :امام حسن عسكرى عليه السلام در اين باره فرموده است 
 را - مسـيب  -ود جدم ، حضرت موسى بن جعفر عليه السلام سه روز پـيش از شـهادتش ، زنـدان بـان خ ـ     

 :طلبيد و اظهار نمود
من امشب به مدينه جدم ، رسول خدا صلى االله عليه و آله مى روم تا با آن حضرت تجديـد عهـد و ميثـاق      

 .نمايم و آثار امامت را تحويل امام بعد از خودم دهم 
اف زنـدان ،  شما در ميان اين غـل و زنجيـر و آن همـه مـاءمورين اطـر               ! اى مولاى من    : مسيب عرض كرد  

 چگونه قصد چنين كارى را دارى ؟
 !و من چگونه زنجيرها و درب هاى زندان را باز كنم ، در حالى كه كليد قفل ها نزد من نيست ؟

ايمان و اعتقاد تو نسبت به خداوند متعال و هچنين نسبت به ما اهـل               ! اى مسيب   : امام عليه السلام فرمود   
 .بيت عصمت و طهارت سست است 

همين كه مقدار يك سوم از شب سپرى گرديـد، منتظـر بـاش كـه چگونـه خـارج                    : س حضرت افزود  و سپ 
 .خواهم شد
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من آن شب را سعى كردم كه بيدار بمانم و متوجه حركات امام موسـى كـاظم عليـه السـلام         : مسيب گويد 
 . بردباشم ؛ ولى خسته شدم و خواب چشمانم را فرا گرفت ؛ و لحظه اى در حال نشسته ، خوابم

 سريع از جاى خود برخاستم ؛ و  ناگهان متوجه شدم كه حضرت با پاى مباركش مرا حركت مى دهد، پس              
هر چه نگاه كردم اثرى از ديوار و ساختمان و زندان نديدم ، بلكه خود را به همراه حضرت در زمينى هموار    

 .مشاهده نمودم 
: از آن ساختمان هـا بيـرون آورده اسـت ، گفـتم     و چون گمان كردم كه آن حضرت مرا نيز به همراه خود   

 .مرا نيز از شرّ اين ظالم نجات بده ! ياابن رسول اللّه 
 آيا مى ترسى تو را به جهت من از بين ببرند و بكشُند؟: حضرت اظهار نمود

 .در همين حالى كه هستى ، آرام باش ، من پس از مدتى كوتاه باز مى گردم ! اى مسيب : و سپس افزود
 !غل و زنجيرى كه بر دست و پاى شما بود، چگونه گشودى ؟! ياابن رسول اللّه : مسيب با تعجب سؤال كرد

خداوند متعال به جهت ما اهل بيت ، آهن را براى حضرت داود عليه السلام ملايم                : امام عليه السلام فرمود   
 .و نرم كرد؛ و اين كار براى ما نيز بسيار سهل و ساده است 

 حضرت از نظرم ناپديد گشت و با ناپديد شدنش ديوارها و ساختمان زنـدان بـا همـان حالـت قبـل                 آن گاه 
 .نمايان گرديد

و چون ساعتى گذشت ناگهان ديدم ديوارها و ساختمان زندان به حركت درآمد و در همين حالت ، مولا و                    
ت و هماننـد قبـل غـل و    سرورم حضرت موسى بن جعفر عليهما السلام را ديدم كه به زندان بازگشـته اس ـ  

 .زنجير بر دست و پاى مبارك حضرت بسته مى باشد
 .از ديدن اين معجزه ، بسيار تعجب كردم و به سجده افتادم 

برخيز و بنشـين ؛ و ايمـان خـود را تقويـت و كامـل              ! اى مسيب   : بعد از آن امام عليه السلام به من فرمود        
ن دنيا و محنـت هـاى آن خـلاص خـواهم شـد و بـه سـوى        من سه روز ديگر از اي  : گردان ، و سپس افزود    

 )51.(خداوند متعال و مهربان رهسپار مى گردم 
 دستور خواب تا هنگام شهادت

 :اكثر محدثين و مورخين در كتاب هاى مختلفى آورده اند
عراق هنگامى كه ماءمورين حكومتى خواستند امام موسى بن جعفر عليه السلام را از مدينه منوره به سوى   

حركت دهند، حضرت به فرزند خود، حضرت رضا عليه السلام دسـتور فرمـود تـا زمـانى كـه خبـر قتـل و                
 .شهادت پدرش را نياورده اند، هر شب رختخواب خود را جلوى اتاق آن حضرت پهن نمايد و در آن بخوابد

ا جلوى اتاق امام من هر شب رختخواب حضرت على بن موسى الّرضا عليه السلام ر       : خادم آن حضرت گويد   
 .موسى كاظم عليه السلام پهن مى كردم و حضرت رضا سلام اللّه عليه مى آمد و مى خوابيد

و مدت چهار سال به همين منوال سپرى شد، تا آن كه شبى از شب ها وقتى رختخـواب را پهـن كـردم ،                         
فتيم كه حضرت رضـا  حضرت نيامد و تمام اهل منزل وحشت زده ؛ و غمگين شديم و همگى در فكر فرو ر              

 عليه السلام كجا رفته ؛ و چه شده است ؟
 -چون صبح شد متوجه شديم كه حضرت على بن موسى الّرضا عليه السلام آمد و مستقيما نـزد ام احمـد          

آنچه پدرم نزد تو به وديعه نهاده ! اى ام احمد: يكى از همسران امام موسى كاظم عليه السلام رفت و فرمود 
 .ل من بده است ، تحوي
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مولا و سرورم شـهيد  : در اين هنگام ، ام احمد فريادى كشيد و گريه كنان بر سر و صورت خود زد و گفت        
 .گشته است 

 .آرام باش و تا زمانى كه خبر شهادت پدرم منتشر نشده است سكوت نما: امام رضا عليه السلام فرمود
قچه اى را به همراه دو هزار دينـار آورد و تحويـل   پس ، ام احمد آرامش خود را حفظ كرد؛ و آن گاه صندو 

پدرت ، امام موسى كاظم عليه السلام اين ها را به عنوان وديعه نزد مـن  : امام رضا عليه السلام داد و گفت     
 :نهاد و فرمود

تا هنگامى كه خبر شهادت مرا نشنيده اى ، از اين اشياء خوب مراقبت و نگه دارى كن ؛ و چون خبر قتـل              
 نزد تو مى آيد و آن ها را مطالبـه مـى نمايـد، پـس همـه را                    - سلام اللّه عليه     -شنيدى ، فرزندم رضا     مرا  

 )52.(تحويل او بده ؛ و بدان كه او بعد از من امام و حجت خداوند متعال بر تمامى خلق مى باشد
 امام حسن همچنين مرحوم شيخ صدوق و طبرى و ديگر بزرگان ضمن حديثى طولانى از حضرت ابومحمد   

 :عسكرى عليه السلام آورده اند
 : فرمود- مسيب -امام موسى كاظم عليه السلام سه شب مانده به آخر عمر شريفش ، به زندان بان خود 

 سـندى بـن     - پليـد و پسـت         من سه روز ديگر به سوى پروردگار خود رحلت خواهم كرد و ايـن شـخص                 
 .فن مرا انجام مى دهد ادعا مى كند كه مراسم تجهيز كفن و د-شاهك 

بدان و آگاه باش كه چنين كارى امكان پذير نيست ؛ بلكه فرزنـدم ، علـى بـن                   ! اى مسيب   : و سپس افزود  
 .موسى الرضّا عليه السلام مرا تجهيز و تدفين مى نمايد

و چون جنازه ام به قبرستان قريش منتقل گرديد، درون قبر، لَحدى بـرايم درسـت كنيـد؛ و هنگـامى كـه        
درون لَحد قرار گرفتم ، سعى كنيد كه قبرم را مرتفع نگردانيد؛ و نيز از خاك قبر من جهت تبرّك استفاده                 
نكنيد؛ چون خوردن تمام خاك ها حرام است ، مگر تربت شريف جـدم ، امـام حسـين عليـه السـلام كـه                         

 .ست خداوند تبارك و تعالى براى شيعيان و دوستان ، در آن تربت ، شفا قرار داده ا
چون روز سوم فرا رسيد و لحظـات شـهادت حضـرتش نزديـك شـد، فرزنـد                  : مسيب در ادامه روايت گويد    

 حضـور يافـت و مـن        - كه از قبل او را مى شناختم         -بزرگوارش حضرت على بن موسى الرضّا عليه السلام         
 )53.(شاهد حضور آن حضرت تا پايان مراسم بودم 

 - بن جعفر عليهما السلام در همان زندان بغداد بـه شـهادت رسـيد    و چون حضرت ابوالحسن ، امام موسى   
 -كه بعد از مدت ها، آن زندان تبديل به مسجدى شد، كه در بغداد در محلّ دروازه كوفه موجود مى باشد               

توسط فرزندش امام على بن موسى الرضّا عليه السلام تجهيز شد و در قبرستان قريش ، در اتاقى كه خـود                    
 )54.(سى كاظم عليه السلام خريدارى كرده بود، دفن گرديدامام مو

 در سوگ و عزاى هفتمين ستاره ولايت
 سر شب تا به سحر گوشه زندان چه كنم
 دل آشفته چو گيسوى پريشان چه كنم

 گاه پروانه صفت سوختم از هجر رضا
 گاه چون شمع مرا سينه سوزان چه كنم

 آرزويم به جهان ديدن روى پسر است
 ، سوختم از آتش هجران چه كنمسوختم 

 كنج زندان ، بلا گشته ز هجران رضا



 - This is the.. Zoon! - 38 كتابهاي الكترونيكي زون
 

 تيره تر روز من از شام غريبان چه كنم
 نه رفيقى به جز از دانه زنجير مرا

 نه انيسى به جز از ناله و افغان چه كنم
 به خدا دورى معصومه و هجران رضا

 مى كشُد عاقبتم گوشه زندان چه كنم
 ى هاروناز وطن كرده مرا دور، جفا

 من دل خسته سرگشته و حيران چه كنم
 گلى از خار نديد، اين همه آزار كه من
 ديدم از طعنه اين مردم نادان چه كنم
 سرنگون كاش شود خانه هارون پليد

 كه چنين كرد مرا بى سر و سامان چه كنم
 هر كجا مرغ اسيرى است ، ز خود شاد كنيد

 تا نمرده است ، ز كنج قفس آزاد كنيد
 د اگر كنج قفس ، طاير بشكسته پرىمر

 ياد از مردن زندانى بغداد كنيد
 چون به زندان ، به ملاقاتى محبوس رويد

 از عزيز دل زهرا و على ياد كنيد
 كُند و زنجير گشائيد، ز پايش دم مرگ
 زين ستمكارى هارون ، همه فرياد كنيد

 چار حمال ، اگر نعش غريبى ببرند
 اد كنيدخاطر موسى جعفر، همه امد

 تا دم مرگ ، مناجات و دعا كارش بود
 گوش بر زمزمه آن شه عباد كنيد

 پسرش نيست ، كه تا گريه كند بر پدرش
 پس شما گريه بر آن كشته بيداد كنيد

 نگذاريد كه معصومه خبردار شود
 )55(رحم بر حال دل دختر ناشاد كنيد

 پنج درس آموزنده ارزشمند
 : شخصى به نام مرازم گويد1
زى جهت زيارت و ملاقات امام موسى كاظم عليه السـلام بـه سـوى مدينـه طيبـه حركـت كـردم و در                         رو

مسافرخانه اى منزل گرفتم ، در اين ميان چشمم به زنى افتاد كه مرا جلب توجه نمود، خواستم با او رابطه 
 .زناشوئى برقرار كنم ؛ ولى او نپذيرفت كه با من ازدواج نمايد

 خويش رفتم ؛ و چون شب فرا رسيد به مسافرخانه بازگشتم و دقّ الباب كردم ، پس از             سپس به دنبال كار   
لحظه اى همان زن درب را گشود و من سريع دست خود را بر سينه اش نهادم ؛ ولى او با سـرعت از مـن                           

 .دور شد
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كسى كه در ! اى مرازم   : فرداى آن شب ، چون بر مولايم امام كاظم عليه السلام وارد شدم ، حضرت فرمود               
 )56.(خلوت خلافى مرتكب شود و تقواى الهى نداشته باشد، شيعه و دوست ما نيست 

 در روايات آمده است بر اين كه شخصى به نام امية بن على قيسى به همراه دوستش حماد بن عيسى بر                2
خـداحافظى  حضرت ابوالحسن ، امام موسى كاظم عليه السلام وارد شـد تـا بـراى مسـافرت ، از حضـرتش            

 .نمايند
همين كه به محضر مبارك آن حضرت رسيديم ، بدون آن كه سخنى گفته باشيم ، امـام عليـه                : اميه گويد 

 .مسافرت خود را به تاءخير بيندازيد و فردا حركت كنيد: السلام فرمود
: تم من حتما همين امروز مـى روم ؛ ولـى مـن گف ـ          : وقتى از منزل آن حضرت بيرون آمديم ، حماد گفت           

 .چون حضرت فرموده است كه نرويد، من مخالفت دستور امام خود را نمى كنم 
سپس حماد حركت كرد و رفت و چون از شهر مدينه خارج گرديد، باران شديدى باريد و سيلاب عظيمـى            

 )57.(به راه افتاد و حماد در سيلاب غرق شد و مرد؛ و در همان محلّ به نام سياله دفن گرديد
 حضرت موسى بن جعفر عليه السلام ، يكى از خادمان خود را به بازار فرستاد تا برايش تخم مـرغ                      روزى 3

 .خريدارى نمايد
غلام بعد از خريد، با يكى دو عدد از آن تخم مرغ ها با بعضى از افراد قماربازى كرد؛ و سپس آن ها را براى  

 .حضرت آورد
 السلام مقدارى از آن ها را تنـاول نمـود، يكـى از غلامـان                بعد از آن كه تخم مرغ ها پخته شد و امام عليه           

 .با بعضى از آن ها قماربازى و برد و باخت شده است : گفت 
 )58.(حضرت با شنيدن اين سخن ، فوراً طشتى را درخواست نمود و آنچه خورده بود، در آن استفراغ كرد

شى بر آن نهاد؛ و آن را توسط يكى از افـراد            روزى هارون الرشّيد طبقى از سرگين الاغ تهيه كرد و سرپو           4
مورد اطمينان خود براى حضرت ابوالحسن ، امام موسى كاظم عليهما السـلام فرسـتاد بـا ايـن گمـان كـه           

 .حضرت را مورد تحقير و توهين قرار دهد
آن هنگامى كه آن شخص طبق را نزد حضرت آورد و سرپوش را برداشت ، ديد خرماهاى تازه و گوارائى در 

 .قرار دارد
پس ، حضرت تعدادى از آن رطب ها را تناول نمود و سپس چند دانه به كسى كه طبق را آورده بود، داد و 

 .او نيز آن ها را خورد، بعد از آن باقى مانده آن ها را براى هارون فرستاد
ا را برداشت و چون     وقتى ماءمور، طبق را نزد هارون آورد و جريان را تعريف كرد، هارون يكى از آن خرماه                

 )59.(در دهان خود نهاد، تبديل به سرگين الاغ گشت 
 كه يكى از ياران صديق و از وكلاى امام صادق ، امام كاظم و امام رضـا علـيهم                    - يونس بن عبدالرحّمان     5

 . روزى به مجلس پر فيض حضرت ابوالحسن ، امام موسى بن جعفر عليهما السلام وارد شد-السلام بود 
با مردم مدارا كن ؛ ! اى يونس :  عليه السلام پس از مذاكراتى ، ضمن موعظه هائى گوناگون به او فرمود امام

 .و هركسى را به اندازه معرفت و شعورش با وى صحبت كن 
 .مردم مرا به عنوان بى دين و زنديق خطاب مى كنند! اى مولايم : يونس اظهار داشت 

ه و افكـار تـو تـاءثير بگـذارد، چنانچـه در دسـتان تـو                     گفتار مرد : امام عليه السلام فرمود    م نبايد در روحيـ
جواهرات باشد و مردم بگويند كه سنگ ريزه است ؛ و يا آن كه در دست هايت سنگ ريزه باشد و بگوينـد                     

 )60.(كه جواهرات در دست دارد، اين گفتار هيچ گونه سود و يا زيانى براى تو نخواهد داشت 
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 هفتممدح و مناجات امام 
 هفتم امام شيعيان ، موسى بن جعفر

 زندانى آل نبى، سبط پيمبر
 در كنج زندان ، با حى سبحان
 ناليد و هر دم ، گفتا به افغان

 إ ناّ فتحنا لك فتحاً مبينا
 گفتا خدايا كُنج اين زندان فكارم

 از زهر هارون رفته از كف اختيارم
 در كنج زندان ، با حى سبحان

 گفتا به افغانناليد و هر دم ، 
 إ ناّ فتحنا لك فتحاً مبينا

 جرمم بود حقگّوئى و ترويج دينم
 هستم رضا در راه حقّ گر اين چنينم

 در كنج زندان ، با حى سبحان
 ناليد و هر دم ، گفتا به افغان

 إ ناّ فتحنا لك فتحاً مبينا
 پايم اگر در بند و زنجير خسان است
 در راه حقّ اين شيوه آزادگان است

  كنج زندان ، با حى سبحاندر
 ناليد و هر دم ، گفتا به افغان

 إ ناّ فتحنا لك فتحاً مبينا
 يارب نجاتم دِه ، از اين زندان هارون

 از ظلم و جور آن لعين ، گشته دلم خون
 در كنج زندان ، با حى سبحان
 ناليد و هر دم ، گفتا به افغان

 )61(إ ناّ فتحنا لك فتحاً مبينا
 تخب گهربارچهل حديث من

 :قالَ الا مام موسى بن جعفر الكاظم صلوات اللّه عليه 
اءولهُا اءنْ تَعرِف ربك، والثاّنِيةُ اءنْ تَعرِف ما صنَع بكِ، والثاّلِثَةُ اءنْ تَعرِف مـا  :  وجدت عِلْم الناّسِ فى اءربعٍ 1

 )62.(يخْرجِك عنْ دينكِاءراد مِنكْ، والرّبِعةُ اءنْ تَعرِف ما 
 :تمام علوم جامعه را در چهار مورد شناسائى كرده ام : فرمود

 .اولين آن ها اين كه پروردگار و آفريدگار خود را بشناسى و نسبت به او شناخت پيدا كنى 
ت گرفتـه   دوم ، اين كه بفهمى كه از براى وجود تو و نيز براى بقاء حيات تو چه كارها و تلاش هائى صـور                      

 .است 
 .سوم ، بدانى كه براى چه آفريده شده اى و منظور چه بوده است 
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چهارم ، معرفت پيدا كنى به آن چيزهائى كه سبب مى شود از دين و اعتقادات خود منحرف شـوى يعنـى     
 .-راه خوشبختى و بدبختى خود را بشناسى و در جامعه چشم و گوش بسته حركت نكنى 

 )63.( رحِم اللّه عبدا تَفَقَّه، عرَف الناّس ولايعرِفُونَه: قالَ عليه السلام 2
فقيـه و عـالم     ... خداوند متعال رحمت كند بنده اى را كه در مسائل دينى و اجتمـاعى و سياسـى و                 : فرمود

 .باشد و نسبت به مردم شناخت پيدا كند، گرچه مردم او را نشناسند و قدر و منزلت او را ندانند
 )64.(ما قسُم بينَ الْعِبادِ اءفْضلَُ منَِ الْعقلِْ، نَوم الْعاقلِِ اءفْضلَُ منِْ سهراِلْجاهلِِ:  عليه السلام  قال3َ

 -چيزى با فضيلت تر و بهتر از عقل ، بين بندگان توزيع نشده است ، تـا جـائى كـه خـواب عاقـل                          : فرمود
 . خرد است  افضل و بهتر از شب زنده دارى جاهل بى-هوشمند 

 )65.(إ نَّ اءهلَ الاْ رضِ مرحْومونَ ما يخافُونَ، و اءدوا الاْ مانَةَ، و عمِلُوا باِلْحقِّ:  قالَ عليه السلام 4
 از گنـاه و معصـيت       - هستند، مادامى كه خـوف و تـرس          - و بركت الهى     -اهل زمين مورد رحمت     : فرمود

 .حقّ را دريابند و مورد عمل قرار دهند، اداى امانت نمايند و -داشته باشند 
 )66.(بِئسْ الْعبد يكُونُ ذاوجهينِ و ذالسِانَينِ:  قالَ عليه السلام 5

 كه در پيش رو چيزى گويد و پشـت    -بد شخصى است آن كه داراى دو چهره و دو زبان مى باشد،              : فرمود
 .-سر چيز ديگر 

 )67.(منْ غَبنَِ عمرَه ساعةًاَلمْغْبونُ :  قالَ عليه السلام 6
خسارت ديده و ورشكسته كسى است كه عمر خود را هر چند به مقدار يك سـاعت هـم كـه باشـد       : فرمود

 .بيهوده تلف كرده باشد
 )68.(منِ استشَار لَم يعدِم عِندْ الصوابِ مادحِا، و عِندْالْخَطإ عاذِرا:  قال عليه السلام 7

كه در امور زندگى خود با اهل معرفت مشورت كند، چنانچه درست و صحيح عمل كرده باشد كسى : فرمود
 .مورد تعريف و تمجيد قرار مى گيرد و اگر خطا و اشتباه كند عذرش پذيرفته است 

 )69 .(منْ لَم يكنُْ لَه منِْ نَفسِْهِ واعظٌِ تمَكَّنَ مِنْه عدوه يعني الشّيطان:  قالَ عليه السلام 8
 يعنى ؛ شياطين إ نسـى و جنـّى و   -هر كسى عقل و تدبيرش را مورد استفاده قرار ندهد، دشمنش         : فرمود

 . به راحتى او را مى فريبند و منحرف مى شود-نيز هواهاى نفسانى 
ةٍ فيها اءربع و ثَلاثُونَ حبة      سِواكٍ، ومشِطٍْ، و سجادةٍ، و سبح     : لايخْلُو المْؤْمنُِ منِْ خمَسةٍ   :  قالَ عليه السلام     9

 )70.(، و خاتَم عقيقٍ
مسواك ، شانه ، مهر و جانمـاز، تسـبيح بـراى            : مؤمن هميشه همراه خود پنج چيز بايد داشته باشد        : فرمود

 ...ذكر گفتن انگشتر عقيق به دست راست داشتن در حال نماز و دعا و
 )71.(مام علَى الرّيقِ، ولاتدَخُلُوه حتّى تُطْعمِوا شَيئالاتدَخُلُواالْح:  قالَ عليه السلام 10

بعد از صبحانه ، بدون فاصله حمام نرويد؛ همچنين سعى شود با معده خـالى داخـل حمـام نرويـد،                : فرمود
 .بلكه حتّى الامكان قبل از رفتن به حمام قدرى غذا بخوريد

 )72.( فاَِنَّه يذهْب بِنُورِ ايمانكِ، ويستَخفِ مرُوتكَاِياك والمِْزاح،:  قالَ عليه السلام 11
بر حذر باش از شوخى و مزاح بى جا چون كه نور ايمان را از بين مـى بـرد و جـوانمردى و آبـرو را                      : فرمود

 .سبك و بى اهميت مى گرداند
 )73.(ذيب الْجسداللَّحم ينْبتِ اللَّحم، والسمك ي:  قالَ عليه السلام 12
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خوردن گوشت ، موجب روئيدن گوشت در بدن و فربهى آن مى گردد؛ ولى خوردن ماهى ، گوشت                  : فرمود
 .بدن را آب و جسم را لاغر مى گرداند

 بِرُّه بإِ خوْانهِِ منْ صدقَ لسِانُه زكى عملُه، و منْ حسنتَ نيتُه زيد فى رِزقِهِ، و منْ حسنَ:  قالَ عليه السلام 13
 )74.(و اءهلِهِ مد فى عمرِهِ

هر كه زبانش صادق باشد اعمالش تزكيه است ، هر كه فكر و نيتش نيك باشد در روزيـش توسـعه                     : فرمود
 .خواهد بود، هر كه به دوستان و آشنايانش نيكى و احسان كند، عمرش طولانى خواهد شد

 )75.( المْؤْمنُِ بكتَ علَيهِ المْلائكَِةُ و بقاع الاَْرضِاِذا مات:  قالَ عليه السلام 14
 . مؤمنى وفات يابد و بميرد، ملائكه ها براى او گريه مى كنند- دانشمند -زمانى كه : فرمود

 )76.(اءلمْؤْمنُِ مِثلُْ كَفَّتَىِ المْيزانِ كُلَّما زيد فى ايمانِهِ زيد فى بلائِهِ:  قالَ عليه السلام 15
مؤمن همانند دو كفّه ترازو است ، كه هر چه ايمانش افزوده شود بلاهـا و آزمايشـاتش بيشـتر مـى                      : فرمود
 .گردد

 )77.(منْ اَراد اءنْ يكُونَ اءقْوى الناّسِ فَلْيتَوكَّلْ علَى اللّهِ:  قالَ عليه السلام 16
يد توكلّ در همه امور، بر خداونـد سـبحان          قوى ترينِ مردم باشد با    ) در هر جهتى    (هركس بخواهد   : فرمود
 .نمايد
 )78.(اءداءالاْ مانَةِ والصدقُ يجلِبانِ الرِّزقَ، والْخِيانَةُ والكْذِبْ يجلِبانِ الْفَقْرَ والنِّفاقَ:  قالَ عليه السلام 17

 در امانـت و دروغ  امانت دارى و راست گوئى ، هر دو موجب توسعه روزى مى شوند؛ وليكن خيانـت   : فرمود
 .گوئى موجب فلاكت و بيچارگى و سبب تيرگى دل مى باشد

 )79.(اءبلِغْ خَيرا و قلُْ خَيرا ولاتكَنُْ إ معة :  قالَ عليه السلام 18
نسبت به هم نوع خود خير و نيكى داشته باش ، و سخن خوب و مفيد بگو، و خود را تابع بى تفاوت : فرمود

 .ر مده و بى مسئوليت قرا
بب اِلـَى المْنـازِلِ           :  قالَ عليه السلام     19 تَفَقَّهوا فى ديناَللّهِ، فاَِنَّ الْفِقْه مِفْتاح الْبصيرَةِ، و تمَام الْعِبـادةِ، و السـ

 )80.(الرَفيعةِ والرُّتبَِ الْجليلَةِ فِى الدينِ والدنيا
فرا گيريد، چون كه شـناخت احكـام و معرفـت نسـبت بـه      مسائل و احكام اعتقادى و عملى دين را   : فرمود

دستورات خداوند، كليد بينائى و بينش و انديشه مى باشد و موجب تماميت كمـال عبـادات و اعمـال مـى              
 .گردد؛ و راه به سوى مقامات و منازل بلندمرتبه دنيا و آخرت است 

ه فـى دينـِهِ لـَم     فَضلُْ الْفَقيهِ علَى العابدِِ كَفَ:  قالَ عليه السلام     20 ضلِْ الشَّمسِ علَى الكَْواكبِِ، و منْ لَم يتَفَقَّـ
 )81.(يرْض اللّه لَه عملاً

 .ارزش وفضيلت فقيه بر عابد همانند فضيلت خورشيد بر ستاره ها است : فرمود
 .و كسى كه در امور دين فقيه و عارف نباشد، خداوند نسبت به اعمال او راضى نخواهد بود

ه و                     :  قالَ عليه السلام     21 غِّراِلْجاهلَِ لِجهلِـهِ ولاتَطـْرُده ولكـِنْ قَرِّبـ مِ العـالِم لِعِلمْـِهِ ودع منازعتـَه، و صـ عظِّـ
هلِّم82.(ع( 
عالم را به جهت عملش تعظيم و احترام كن و با او منازعه منمـا، و اعتنـائى بـه جاهـل مكـن ولـى           : فرمود

 .ردان ، بلكه او را جذب نما و آنچه نمى داند تعليمش بده طردش هم نگ
 )83.(صلوةُ النّوافلِِ قُرْبانٌ اِلَى اللّهِ لكِلُِّ مؤ منٍِ:  قالَ عليه السلام 22

 .انجام نمازهاى مستحبى ، هر مؤمنى را به خداوند متعال نزديك مى نمايد: فرمود
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ذَرهاالرِّجالُ ذَوِى                 مثلَُ الدنيا مثلَُ  :  قالَ عليه السلام     23 ا السـم الْقاتـِلِ، يحـ  الْحيةِ، مسها لـَينٌ و فـى جوفهِـ
ديهِميانُ باِءيباالصهوى اِلَيهي قُولِ و84.(الْع( 

مثلَ دنيا همانند مار است كه پوست ظاهر آن نـرم و لطيـف و خوشـرنگ ، ولـى در درون آن سـم                         : فرمود
 .كه مردان عاقل و هشيار از آن گريزانند و بچه صفتان و بولهوسان به آن عشق مى ورزندكشنده اى است 

 )85.(مثلَُ الدنيا مثلَُ ماءاِلْبحرِ كُلَّما شَربِ مِنْه الْعطشْانُ اِزداد عطشَا حتّى يقْتُلُه:  قالَ عليه السلام 24
همانند آب دريا است كه انسانِ تشنه ، هر چـه از آن  ) ت آن و اموال و زيورآلات و تجملا(مثلَ دنيا   : فرمود

 .بياشامد بيشتر تشنه مى شود و آنقدر ميل مى كند تا هلاك شود
 )86.(لَيس الْقَبلَةُ علَى الْفَمِ الاِّ لِلزَّوجةِ والْولدَِ الصغيرِ:  قالَ عليه السلام 25

 هر حالتى صحيح نيست مگر براى همسر و يا فرزند كوچك بوسيدن لب ها و دهان براى يكديگر در: فرمود
. 

منْ نَظَرَ بِراَءيهِ هلكَ، و منْ تَرَك اءهلَ بيتِ نَبيهِ ضلََّ، ومنْ تَرَك كِتـاب اللـّهِ و قـَولَ                    :  قالَ عليه السلام     26
 )87.(نَبيهِ كَفَرَ

 مسائل دين به آن عمل كنـد هـلاك مـى شـود، و               هركس به راءى و سليقه خود اهميت دهد و در         : فرمود
هركس اهل بيت پيغمبر صلى االله عليه و آله را رها كند گمراه مى گردد، و هركس قـرآن و سـنتّ رسـول                        

 .خدا را ترك كند كافر مى باشد
 )88.(دالْفارِغَإ نَّاللّه لَيبغضِ الْعبد النَّوام، إ نَّاللّه لَيبغضِ الْعب:  قالَ عليه السلام 27

همانا خداوند دشمن دارد آن بنده اى را كه زياد بخوابـد، و دشـمن دارد آن بنـده اى را كـه بيكـار               : فرمود
 .باشد
 )89.(اءنْ تُعطِي الناّس ما تُحبِ اءنْ تُعطاه: التَّواضُع:  قالَ عليه السلام 28

يگران درباره تو انجام دهند، تو هـم همـان را           تواضع و فروتنى آن است كه آن چه دوست دارى ، د           : فرمود
 .درباره ديگران انجام دهى 

ع     :  قالَ عليه السلام     29 لِ اءنْ يوسـ رِهِ و ينْبغـى لِلرَّجـ يستَحب غَرامةُ الْغُلامِ فى صِغَرِهِ لِيكُونَ حليما فى كِبـ
تَهوا منَّوَتميالِهِ لِئَلاّ يلى ع90.(ع( 

بهتر است پسر را در دوران كودكى به كارهاى مختلف و سخت ، وادار نمائى تا در بزرگـى حلـيم و                      : فرمود
بردبار باشد؛ و بهتر است مرد نسبت به اهل منزل خود دست و دل باز باشد و در حد توان رفع نياز كند تـا     

 )91.(آرزوى مرگش را ننمايند
حاسبِ نَفسْه فى كلُِّ يومٍ، فإَِنْ عملَِ حسنا إ ستَزاد اللّه، و إ نْ عملَِ               لَيس مِناّ منْ لَم ي    :  قالَ عليه السلام     30

 )92.(سيئا إ ستَغْفَراَللّه و تاب اِلَيهِ
از شيعيان و دوستان ما نيست ، كسى كه هر روز محاسبه نَفسْ و بررسـى اعمـال خـود را نداشـته                       : فرمود

 نياتش خوب بوده ، سعى كند بر آن ها بيفزايد و اگر زشـت و ناپسـند بـوده                  باشد، كه اگر چنانچه اعمال و     
 .است ، از خداوند طلب مغفرت و آمرزش كند و جبران نمايد

 )93.(لكِلُِّ شَيي ءٍ دليلٌ و دليلُ الْعاقلِِ التَّفكَُّر:  قالَ عليه السلام 31
 .شخص عاقل ، تفكّر و انديشه مى باشدبراى هر چيزى ، دليل و راهنمائى است و راهنماى : فرمود

 )94.(ما فِى المْيزانِ شَيي ء اءثْقلَُ منَِ الصلاةِ على محمدٍ و آلِ محمدٍ:  قالَ عليه السلام 32
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صـلوات  (در ميزان الهى نيست عمل و چيزى ، سنگين تر از ذكر صلوات بر محمد و اهـل بيـت ش            : فرمود
 ).اللّه عليهم اجمعين 

لِ          :  قالَ عليه السلام  33 وى والْجهـ لِ الهْـ لِ مـِنْ اءهـ ونٌ مضـاعف و كَثيراُلْعمـ قَليلُ الْعملِ مـِنَ الْعاقـِلِ مقْبـ
ودرْد95.(م( 
اعمال شخص عاقل مقبول است و چند برابر اءجر خواهد داشت گرچه قليل باشد، ولى شخص نادان : فرمود

 .و عبادت كند پذيرفته نخواهد بودو هوسران گرچه زيادكار و خدمت 
وشَعراُلْجسدِ إ ذا طالَ قَطَع ماء الصلبِْ، واءرخى المْفاصلَِ، و ورثَِ الضَّعف والسلَِّ، و إ نَّ :  قالَ عليه السلام 34

فى شَخْمِ الكُْلْي تَزيدنَ، ودتُقَّوِى الْب لبِْ، وفِى ماءاِلص ةَ تَزيدنَالنُّوردمنُِ الْبَتس نِ، و96.(تَي( 
موهاى بدن زير بغل و اطراف عورت چنانچه بلند شود سبب قطع و كمبود آب كمر، سستى مفاصل        : فرمود

 .استخوان و ضعف سينه و گلو خواهد شد، استعمال نوره سبب تقويت تمامى آن ها مى باشد
هِ              ا: ثَلاثَةٌ يجلُونَ الْبصرَ  :  قالَ عليه السلام     35 لنَّظَرُ إ لَى الخُضْرَةِ، والنَّظَرُ إ لَى المْاءاِلْجارى ، والنَّظَرُ إ لَى الْوجـ

 )97.(الْحسنِ
 .نگاه بر سبزه ، نگاه بر آب جارى و نگاه به صورت زيبا: سه چيز بر نورانيت چشم مى افزايد: فرمود

 )98. (ةٍ، و اءناَ واللّهِ ذلكِ الْحجةُإ نَّ الاْ رض لا تَخُلُو منِْ حج:  قالَ عليه السلام 36
ت                 : فرمود همانا زمين در هيچ موقعيتى خالى از حجت خدا نيست و به خدا سوگند كه مـن خليفـه و حجـ

 .خداوند هستم 
 )99.(سرعْةاُلمْشْىِ تذَهْب بِبهاءاِلمْؤْمنِِ:  قالَ عليه السلام 37

 . بهاء و موقعيت مؤمن را مى كاهدبا سرعت و شتاب راه رفتن ،: فرمود
 )100. (إ نَّما اءمِرْتُم اءنْ تسَئَلُوا، ولَيس علَيناَالْجواب، إ نَّما ذلكِ إ لَينا:  قالَ عليه السلام 38

شماها ماءمور شده ايد كه از ما اهل بيت رسول اللّه سؤال كنيد، وليكن جواب و پاسخ آن ها بـر مـا        : فرمود
 . بلكه اگر مصلحت بود پاسخ مى دهيم وگرنه ساكت مى باشيم واجب نيست

ب                       :  قالَ عليه السلام     39 لِمٍ مـِنْ حـ ماذِئْبانِ ضارِبانِ فى غَنَمٍ قدَ غـاب عنـْه رعاؤهُـا، باِءضـَرَّ فـى ديـنِ مسـ
 )101.(الرِّياسةِ
ى است ، به گله گوسفندى كه       خطر و ضرر علاقه به رياست براى مسلمان بيش از دو گرگ درنده ا             : فرمود

 .چوپان ندارند حمله كنند
الا يمانُ فَوقَ الاْ سلامِ بدِرجةٍ، والتَّقْوى فَوقَ الا يمانِ بدِرجةٍ، و الْيقـينُ فـَوقَ التَّقـْوى                :  قالَ عليه السلام     40

 )102. (بدِرجةٍ، و ما قسُم فِى الناّسِ شَيي ء اءقلَُّ منَِ الْيقينِ
ايمان ، يك درجه از اسلام بالاتر است ؛ تقوى نيز، يك درجه از ايمان بالاتر؛ يقـين ، يـك درجـه از     : فرمود

 تقوى بالاتر و برتر مى باشد و درجه اى كمتر از مرحله يقين در بين مردم ثمره بخش نخواهد بود
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